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گزارش‌های مرکز آمار ایران مثل آینه‌ای، تصویری 
نگران‌کننده از اقتصاد و بازار اشــتغال کشور نشان 
می‌دهد. نرخ اشتغال پایین است، بخش کشاورزی 
با وجود بلعیــدن بیش از 80 درصد آب کشــور، نه 
شــغل جدیدی خلق کرده و نه بازدهی قابل‌قبولی 
دارد. بخش صنعت هم زیر فشار تحریم‌ها و مشکلات 
اقتصادی، توان ایجاد فرصت‌های شغلی را از دست 
داده است. در این میان فقط بخش خدمات همچون 
اسبی خســته بار سنگین اشــتغال‌زایی را به دوش 
می‌کشد. این وضعیت به خودی خود نه تنها مطلوب 

نیست، بلکه هشداری است از آینده‌ای شکننده. 

  کشاورزی، پرهزینه و بی‌فایده 
کشاورزی ایران، با وجود مصرف بیش از سه‌چهارم 
آب کشــور، بازدهی ناچیزی دارد. روش‌های سنتی 
کشت و فقدان فناوری‌های نوین، باعث شده که این 
بخش نه فقط شغل جدیدی ایجاد نکند، بلکه حتی 
نتواند نیروی کار موجود را به‌خوبی حفظ کند. سالانه 
هفتادهزار نفر از روستاها به امید یافتن کاری در بخش 

خدمات به شهرها مهاجرت می‌کنند.
در شهرها هم اوضاع بهتر نیست. کارخانه‌های صنعتی 
زیر ســایه سنگین تحریم‌ها و مشــکلات اقتصادی 
رمق ندارند. ماشــین‌آلات فرســوده، کمبود مواد 
اولیه و قطع ارتباط با بازارهای جهانی، صنعت را به 
دشواری انداخته است.  اینجاست که بخش خدمات، 
از تاکسی‌های آنلاین گرفته تا مغازه‌های کوچک و 
خدمات دیجیتال، به تنها پناهــگاه بیکاران تبدیل 

می‌شود، اما این پناهگاه، مثل خانه‌ای پوشالی است.

  خدمات، تنها موتور محرک 
بخش خدمات، هرچند در حال حاضر موتور محرک 
اشــتغال در ایران اســت، اما به تنهایــی نمی‌تواند 
پاسخگوی نیازهای یک اقتصاد پویا باشد. شغل‌های 
خدماتی اغلب کم‌درآمــد، ناپایدار، بــدون بیمه و 
بازنشستگی و بدون امنیت شغلی‌اند و با کوچک‌ترین 
تکانه اقتصادی به هم می‌ریزنــد.  این وضعیت، که 
می‌توان آن را »بیمــاری خاموش اقتصــاد ایران« 
نامید، پیامدهایی عمیق و گســترده دارد. مهاجرت 
گسترده از روســتاها به شــهرها؛ انفجار جمعیت و 
فشار بر زیرساخت‌ها را به همراه داشته و به گسترش 
محله‌های حاشیه‌نشــین، ترافیــک کلافه‌کننده و 
کمبود امکانات شــهری حتی خودروخوابی دامن 

زده است.  
شــغل‌های خدماتی، به‌ویژه در بخش غیررسمی، 
درآمدهای پایینی دارند. این موضوع شکاف طبقاتی 

را عمیق‌تر می‌کند. اکثریت شاغلان در این بخش با 
دستمزدهای ناچیز روزگار می‌گذرانند. این نابرابری، 
حس ناامیدی و بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی را 

در جامعه تقویت می‌کند.
همچنین وقتی بخش‌های کشاورزی و صنعت، که 
باید موتورهای رشد اقتصادی باشند، از کار می‌افتند، 
اقتصاد ایران به یک چرخه معیوب گرفتار می‌شود. 
منابع عظیمی مثل آب و نیروی کار در کشاورزی هدر 
می‌روند، در حالی که صنعت نمی‌تواند ارزش افزوده 
ایجاد کند. بخش خدمات هم، بــه دلیل ماهیتش، 
نمی‌توانــد جایگزین این دو بخــش در تولید ثروت 

ملی شود.
 

   چرا این وضعیت خطرناک است؟
اقتصاد ایران مثل بیماری است که به ظاهر سرپاست، 
اما درونش زخم‌هایی عمیق دارد. وابستگی بیش از 
حد به بخش خدمات، مثل این است که بدن انسان 
فقط با یک ریه نفس بکشد. شوک‌های اقتصادی، مثل 
افزایش تورم یا بی‌ثباتی سیاســی، می‌توانند بخش 
خدمات را هم فلج کنند. در آن صورت، نه کشاورزی 
داریم که شغل ایجاد کند، نه صنعتی که بتوان به آن 
تکیه کرد. این شــکنندگی، آینده اقتصاد ایران را به 

یک معادله پرریسک تبدیل کرده است.

   راه برون‌رفت کجاست؟
فناوری‌های نوین، مثل آبیاری قطره‌ای و کشت‌های 
گلخانه‌ای در بخش کشاورزی، آموزش کشاورزان و 
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند بازدهی 
این بخش را بالا برده و شغل‌های پایدار ایجاد کند. در 
بخش صنعت، رفع موانع تحریم‌ها از طریق دیپلماسی 
فعال و حمایت از تولیــد داخلی با کیفیت، می‌تواند 
جان تازه‌ای به کارخانه‌ها ببخشد. بخش خدمات هم 
نیاز به ساماندهی دارد؛ از ایجاد بیمه و امنیت شغلی 
برای شــاغلان این بخش گرفته تا توسعه خدمات 

دانش‌بنیان که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.
اقتصاد ایران در وضعیتی بحرانــی قرار دارد، اما این 
بحران هنوز قابل درمان است. اگر امروز دست به کار 
شویم، می‌توانیم از مهاجرت‌های گسترده، نابرابری 
اجتماعی و ناامیدی نسل جوان جلوگیری کنیم. اما 
اگر این بیماری خاموش را نادیده بگیریم، تبعات آن 
مثل سیلی خواهد بود که همه چیز را با خود می‌برد. 
اقتصاد ایران نیاز به همت جمعی، سیاســت‌گذاری 
هوشــمندانه و عزمی ملی دارد و لازم است به جای 
تکیه بر یک بخش شــکننده، از دیگر ظرفیت‌های 

اقتصاد ایران هم بهره ببریم. 
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   تحلیل

دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین زیر ســایه پرواز 
بمب‌افکن‌های B-2 بر فراز آســمان آلاسکا، در 
پایگاه نظامی المندورف-ریچاردســون دســت 
دادند و بر فرش قرمز قدم گذاشــتند. این دیدار 
تاریخــی، کــه روز ۱۵ اوت ۲۰۲۵ )۲۴ مــرداد 
۱۴۰۴( در انکوریج برگزار شد، نگاه‌های جهانی 
را به خود خیره کرد. اما این یادداشت قرار نیست 
تحلیل سیاسی ارائه دهد یا معادلات ژئوپلیتیک 
را موشــکافی کند؛ آن را به تحلیلگران سیاسی 
می‌سپاریم. در عوض، با نگاهی روان‌شناختی به 
این صحنــه می‌نگریم و می‌پرســیم: چرا دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چنین شیفتگی‌ای 
به ولادیمیــر پوتین، رهبر اقتدارگرای روســیه، 

نشان می‌دهد؟

  شــیفتگی بــه اقتــدار: ریشــه‌های 
روان‌شناختی

دونالد ترامــپ بارها ولادیمیر پوتین را ســتوده 
و حتــی در برابر اتهامــات مداخله روســیه در 
انتخابــات ۲۰۱۶ آمریــکا، به اظهــارات پوتین 
استناد کرده اســت. این رفتار، که در کتاب ذهن 
جبــاران )Tyrannical Minds( به‌عنــوان 
نشانه‌ای از گرایش به اقتدارگرایی بررسی شده، 
نشــان‌دهنده تمایل عمیق ترامــپ به الگوهای 

رهبری استبدادی است. روان‌شناسان معتقدند 
افرادی بــا ویژگی‌های شــخصیتی 

خاص، مانند خودشــیفتگی یا 
نیاز به کنترل، اغلب به رهبران 

اقتدارگرا جذب می‌شــوند، 
زیرا این افراد نمایانگر قدرت 

مطلــق و بی‌چون‌وچرایــی 
هســتند که خودشان آرزوی آن 
را دارند. ترامپ، با تحسین پوتین، 
نه‌تنها به یک رهبر سیاسی ابراز 
علاقه می‌کند، بلکه به یک سبک 

حکمرانی اقتدارگرا کــه در آن موانع 
دموکراتیک کم‌رنگ می‌شــوند، احترام 
می‌گذارد.این شــیفتگی تنهــا به پوتین 

محدود نمی‌شود. ســتایش‌های دونالد ترامپ از 
رهبرانی مانند رجب طیب اردوغان و رودریگو 
دوترته، که هر دو به سرکوب مخالفان و نقض 
حقوق بشــر شهره‌اند، نشــان‌دهنده الگویی 

تکرارشونده اســت. او دوترته را به‌خاطر »اقدام 
قاطعانه« در اعدام‌های خیابانی تحسین کرده و 
اردوغان را به دلیل مدیریت »خطه‌ای خطرناک 
در جهان« ســتوده اســت. این رفتارها، از منظر 
روان‌شناسی سیاسی، حاکی از تحسین یک »مرد 
قوی« اســت که بدون محدودیت‌های نهادهای 

دموکراتیک عمل می‌کند.

  تضعیف نهادها: بازتابی از ذهنیت اقتدارگرا
یکی از نکات کلیدی در تحلیل روان‌شــناختی 
ترامپ، تلاش مداوم او بــرای تضعیف نهادهای 
دموکراتیک است. او رسانه‌های معتبر را »اخبار 
جعلی« می‌خواند و بارها با برکناری اعضای میانه‌رو 
کابینه‌اش، نشان داده که به دنبال وفاداری مطلق 
است، نه نقد سازنده. این رفتار، که در ذهن‌های 
جبار به‌عنوان نشانه‌ای از پاتوکراسی یا حاکمیت 
رهبرانی  که آســیب‌های روانــی دارند توصیف 
شده، به‌تدریج ســامت روانی جامعه را فرسوده 
می‌کند. وقتــی رهبری مانند ترامــپ حقایق را 
انکار و نهادهــای نظارتــی را بی‌اعتبار می‌کند، 
جامعه به‌تدریج به پذیــرش رفتارهای غیرعادی 
عادت کرده یا از آن خسته می‌شود. این فرسایش، 
زمینه را بــرای پذیرش الگوهــای اقتدارگرایانه 
فراهم می‌کنــد، الگوهایی کــه پوتین به‌خوبی 

نمایندگی‌شان می‌کند.
دیدار آلاسکا، با اســتقبال گرم ترامپ  از پوتین 
و پرواز نمادین بمب‌افکن‌هــای B-2، می‌تواند 

به‌عنوان تلاشی برای نمایش قدرت و در عین حال 
تحسین اقتدار پوتین تفسیر شود. این نمایش، از 
منظر روان‌شناسی، تلاشی است برای هم‌سطح 
نشان‌دادن خود با رهبری که به نظر دونالد ترامپ 

تجسم قدرت بلامنازع است.

  دستکاری روان‌شــناختی؛ بازی پوتین و 
واکنش‌پذیری دونالد ترامپ

پوتین، به‌عنوان رهبــری باتجربه، توانایی بالایی 
در بازی‌های روان‌شــناختی دارد. او در مذاکرات 
اغلب با خونسردی و صبر عمل می‌کند، در حالی 
که دونالد ترامپ، به گفته‌ منابع، در گفت‌وگوها 
عجول و مداخله‌گر است. این پویایی نشان‌دهنده 
آسیب‌پذیری دونالد ترامپ برابر رهبرانی است که 
با اعتمادبه‌نفس و کنتــرل عمل می‌کنند. کتاب 
ذهن‌های جبار اشاره می‌کند که رهبران اقتدارگرا 
مانند پوتین می‌توانند با دســتکاری ضعف‌های 
روانی دیگران، مانند نیــاز به تأیید یا خودنمایی، 
نفوذ خود را گســترش دهند. دونالد ترامپ، که 
به نظر می‌رسد تحت تأثیر شخصیت پوتین قرار 
گرفته، ممکن است در این دیدار به‌دنبال تأیید او 
بوده باشد، حتی اگر این تأیید به قیمت تضعیف 

مواضع آمریکا یا اوکراین تمام شود.
نگرانی‌های برخی مقامات اروپایی نیز به همین 
نکته اشاره دارد. آن‌ها معتقدند دونالد ترامپ، با 
وجود آگاهی از عدم اعتمادپذیری پوتین، همچنان 
ممکن است تحت تأثیر بازیگری فوق‌العاده او قرار 

گیرد. این آسیب‌پذیری، ریشه در تمایل دونالد 
ترامپ به تحسین کسانی دارد که به نظر او قدرت 

را با قاطعیت به نمایش می‌گذارند.

  پیامدهای اجتماعی: از شــیفتگی فردی 
به پاتوکراسی

ســتایش دونالد ترامپ از پوتیــن و دیگر رهبران 
اقتدارگرا تنها یک ترجیح شخصی نیست؛ این رفتار 
می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه داشته 
باشــد. وقتی رهبری با ویژگی‌های خودشیفته یا 
اقتدارگرا به قدرت می‌رســد، می‌تواند ضعف‌های 
روانی جامعه را تقویت کند. در آمریکا، عادی‌سازی 
رفتارهای غیرمتعارف دونالــد ترامپ، مانند انکار 
حقایق یا تضعیف رســانه‌ها، به فرسایش اعتماد 
عمومی به نهادها منجر شده است. این روند زمانی 
رخ می‌دهد که آسیب‌های روانی یک رهبر به کل 
جامعه ســرایت می‌کند و زمینه را برای پذیرش 
الگوهای اقتدارگرایانه فراهم می‌سازد. دیدار آلاسکا، 
با تمام اهمیت ژئوپلیتیک‌اش، از منظر روان‌شناسی 
سیاسی، صحنه‌ای است که در آن دو شخصیت با 
ویژگی‌های متضاد اما مکمل روبه‌رو می‌شوند. دونالد 
ترامپ، با نیاز به تأیید و نمایش قدرت و پوتین، با 
توانایی دستکاری و کنترل. این دیدار نه‌تنها نمایانگر 
پویایی شخصیتی این دو رهبر، بلکه هشداری است 
درباره خطراتی که شیفتگی به اقتدارگرایی برای 

دموکراسی‌ها به همراه دارد.

  خط باریک بین تحسین و خطر
دیدار دونالد ترامپ و پوتین در آلاســکا، فراتر از 
یک رویداد دیپلماتیک، آیینه‌ای اســت که 
ویژگی‌های روان‌شــناختی یک رهبر را 
بازتاب می‌دهد. شیفتگی دونالد ترامپ 
به پوتین، ریشه در تحسین او از قدرت 
مطلق و بی‌چون‌وچرای اقتدارگرایان 
دارد، ویژگی‌ای که در رفتار او با دیگر 
رهبران مســتبد نیز دیده می‌شود. این 
رفتــار، همراه با تلاش بــرای تضعیف 
نهادهای دموکراتیــک، زنگ خطری 
برای ســامت روانی جامعــه و آینده 
دموکراسی است. در حالی که جهان به نتایج 
سیاسی این دیدار چشم دوخته، روان‌شناسی 
سیاسی ما را دعوت می‌کند تا به لایه‌های عمیق‌تر 
این رابطه نگاه کنیم. جایی که تحسین یک رهبر 
به اقتدارگرایی می‌تواند به فرسایش ارزش‌های 

انسانی جامعه منجر شود.

نگاهی روان‌شناختی به دیدار تاریخی ترامپ و پوتین در آلاسکا

از مذاکره برای صلح تا تمایل به اقتدارگرایی

تغییرات احتمالی در قیمت و سهمیه‌بندی بنزین

اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی حداقل   
به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

آمپـر     بنــزین 
قــرمز  شد

چوپانی مدرن  در  خیابان‌های تهران
وقتی سگ نژاد خارجی به اندازه کیف و‌کفش برند،‌ نماد طبقه اجتماعی می‌شود 

پدیده داگ‌واکرها؛ از سگ‌های سرابی تا خیابان‌های  نیاوران

صفحه  5

در روزهایی که مصرف بنزین در ایران از مرز 125 میلیون لیتر در روز عبور کرده، دیگر نمی‌توان با  تولید 
115 میلیون لیتر در روز پاسخ‌گوی عطش فزاینده مصرف بود لذا کشور به واردکننده‌ای تمام‌عیار بدل 
شده است. وارداتی که سال 1403، هزینه‌ای نزدیک به ۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل  و دولت را 
ناگزیر کرد تا در سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری بازنگری کند. حالا »مسعود پزشکیان« با انتقاد به 
ناترازی انرژی در کشور صراحتا اعلام کرده نمی‌توان بنزین را با قیمت کنونی به دهک‌های بالای جامعه 
داد و این موضوع نشان می‌دهد خبری بنزینی در راه است یعنی شاید تا آخر شهریور، سهمیه دهک‌های 

بالا قطع شود یا از قیمتی جدید رونمایی شود...

پوریا محسن‌زاده  
             هفت صبح

آقای خاص والیبال ایران 
دقیقا   کجاست؟

داستان غمبار نخبه‌کشی در ورزش ایران ؛ 
از عبدالله موحد تا سعید معروف

صفحه  7

کم‌آبی و بی‌آبی، به تهدیدی جهانی بدل شده و همه 
کشورها برای حفظ منابع آبی به تکاپو افتاده‌اند

جهان در جست‌وجوی 
جرعه‌ای آب

صفحه  4
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بنزین همچنان شــریان اصلی حمل‌ونقل و رفاه عمومی در ایران 
است اما شــکاف میان تولید و مصرف آن، دیگر اقتصادی نیست و 
این ناترازی، تبعات زیست‌محیطی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌دنبال 
دارد. ریشــه‌های بحران را باید در ترکیبی از عوامل ســاختاری و 
رفتاری همچون رشد افسارگسیخته خودروهای شخصی، ضعف 
مزمن حمل‌ونقل عمومی، توقف توســعه سوخت‌های جایگزین و 
کیفیت پایین خودروهای داخلــی که مصرفی بیش از ۱۰ لیتر در 
هر ۱۰۰ کیلومتر دارند که دوبرابر استاندارد جهانی است پیدا کرد.

در ســوی دیگر این معادله، پالایشــگاه‌های کشــور با ظرفیت 
تثبیت‌شــده و موانع توســعه مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، 
کمبود سرمایه‌گذاری و تمرکز بر تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده 
بالاتر، مانع افزایش تولید بنزین شــده‌اند. خوراک نفت‌خام نیز با 
ناخالصی‌هایی چون گوگرد و فلزات ســنگین، بهره‌وری پالایش 
را کاهش داده و خوردگی تجهیزات، سالانه هزینه‌ای معادل ۳ تا 
۴ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور تحمیل می‌کند. الزامات 
زیســت‌محیطی بین‌المللی نیز بر پیچیدگی‌های فنی افزوده‌اند و 

توسعه پالایشگاه‌ها را با چالش‌های مضاعف روبه‌رو کرده‌اند.
در چنین شــرایطی، دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت بنزین ندارد 
و دو ســناریوی اصلی روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفته است. در 
نخستین سناریو، سهمیه بنزین چهار دهک بالای درآمدی حذف 
و بنزین آزاد با نرخ ۱۰هزار تومان عرضه خواهد شد. این در حالی 
اســت که دهک‌های پایین همچنان ســهمیه‌ای با قیمت ۳ هزار 
تومان دریافت می‌کنند. در ســناریوی دوم، دهک‌های بالا بنزین 
آزاد ۱۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند اما سهمیه‌ای محدود با نرخ 
۵ هزار تومان نیز برایشــان در نظر گرفته می‌شود. هر دو سناریو 
می‌توانند تورم ســالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ 
درصد افزایش دهند. این در حالی‌ســت که قیمت بنزین در ایران 
حدود 5 سنت اســت که بسیار پایین‌تر از کشــورهای همسایه با 

قیمت بنزین بیش از دو دلار در هر لیتر است.  

    افزایش تولید یا افزایش قیمت؛ هیچ‌یک راه‌حل نیست
عبور از بحران بنزین، تنها با افزایش تولید ممکن نیست و راه‌حل 
پایدار در اصلاحاتی نهفته اســت که همزمان زیرســاخت، رفتار 
مصرفی، فناوری و سیاســت‌گذاری را هدف قرار دهد. نوســازی 
حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی ناوگان فرســوده، همراه با توسعه 
خطوط مترو و ریلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به 
بنزین ایفا کند. در کنــار آن، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی از 
طریق اجرای استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت، حمایت 

مالیاتی از تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی 
و تسهیل اســقاط خودروهای فرســوده، گام‌هایی 

ضروری برای کاهش مصرف هستند.

افزایش ظرفیت پالایشــگاه‌ها نیــز نیازمند ســرمایه‌گذاری در 
فناوری‌های نوین، تنوع‌بخشی به خوراک پالایشگاه‌ها جهت کاهش 
خوردگی و احداث پالایشــگاه‌های کوچک در مناطق پرمصرف 
است. توسعه ســوخت‌های جایگزین و ایجاد زیرساخت‌های لازم 
و حمایت از خودروهای برقی، می‌تواند مســیر مصرف را به سمت 
پایداری ســوق دهد. در این میان، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای با 
حذف یارانه دهک‌های بالا، قیمت‌گذاری پلکانی براســاس میزان 
مصرف و استفاده از کارت سوخت هوشــمند برای کنترل دقیق 

مصرف، ازجمله ابزارهای سیاست‌گذاری موثر هستند.
فراتر از همه اینها، فرهنگ‌ســازی و مدیریت تقاضا نقشی کلیدی 
دارد. آموزش عمومی درباره صرفه‌جویی در مصرف سوخت، تشویق 
به کاهش سفرهای غیرضروری و ایجاد سامانه‌های پایش مصرف 

در خودروها، می‌تواند رفتار مصرفی را به‌تدریج اصلاح کند.

   حل معضل بنزین سرمایه سنگین می‌خواهد 
در دل همه راهکارهایی کــه برای عبور از بحــران بنزین مطرح 
می‌شــود، یک حقیقت بنیادین نهفته است؛ هیچ اصلاحی بدون 
سرمایه‌گذاری گسترده، پایدار نخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد 
که برای اجرای اصلاحات ســاختاری در حوزه انرژی از نوسازی 
پالایشگاه‌ها گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های 
ســوخت‌های جایگزین حداقل ۲۵ میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری 
نیاز است. این رقم، نه‌تنها بار مالی سنگینی برای دولت دارد، بلکه 
مستلزم جذب سرمایه خارجی، مشارکت فعال بخش خصوصی و 
بازنگری جدی در اولویت‌های بودجه‌ای کشور است. در غیاب این 
منابع، بسیاری از طرح‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند و بحران 

بنزین، به جای کاهش، تشدید خواهد شد.
همچنین بخشی از واردات بنزین نه از مسیر پرداخت نقدی، بلکه 
از طریق تهاتر با کالاهای صادراتی انجام می‌شود. این شیوه، گرچه 
در شرایط تحریم راه‌گشــا بوده اما درآمد ارزی دولت را کاهش و 
شفافیت مالی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در نتیجه، منابعی که 
می‌توانست صرف توسعه زیرســاخت شود، در چرخه‌ای غیرمولد 
گرفتار شده‌اند؛ درآمدی که به‌جای سرمایه‌گذاری، دود می‌شود و 

به مصرف روزمره اختصاص میی‌ابد.

  آزمونی سخت برای دولت
افزایش قیمت بنزین، گرچه از منظر اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است 
اما از منظر اجتماعی، آزمونی دشوار برای دولت خواهد بود. نحوه 
اجرای این سیاســت، تعیین‌کننده میزان اثرگذاری آن بر تورم، 
رضایت عمومی و عدالت اجتماعی اســت. 
اگر اصلاحات بدون توجــه به دهک‌های 
آسیب‌پذیر انجام شــود، نه‌تنها نارضایتی 

عمومی را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند به افزایش شکاف 
طبقاتی و فشار بر اقشــار کم‌درآمد منجر شود. اما مادام که دولت 
نتواند با مهار تورم، اصلاح ساختار حمل‌ونقل عمومی، ارتقا کیفی 
خودروهای تولید داخل، تســهیل واردات خودروهای باکیفیت با 
مصرف سوخت استاندارد جهانی زمینه‌های رشد مصرف را بگیرد 
ناچار خواهد بود هر چند سال یکبار صابون افزایش قیمت سوخت 
و تبعات سیاسی و امنیتی آن را به جان بخرد زیرا تورم در کنار دیگر 

عوامل صفرهای بیشتری جلوی قیمت بنزین خواهد گذاشت. 

   خودروهای بی‌کیفیتی که بنزین می‌خورند
یکی از عوامل اصلی ناترازی، کیفیت پاییــن خودروهای داخلی 
است. میانگین مصرف سوخت این خودروها بیش از ۱۰ لیتر در هر 
۱۰۰ کیلومتر و دو برابر استاندارد جهانی است. همچنین سالانه 
بیش از یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان می‌شــود اما روند 
اسقاط خودروهای فرسوده به‌شــدت کند است. وابستگی شدید 
به خودروی شخصی، به‌ویژه در غیاب حمل‌ونقل عمومی کارآمد، 
مصرف بنزین را به‌طور غیرمنطقــی افزایش داده و بار مضاعفی بر 

شبکه تأمین سوخت وارد کرده است.
از ســوی دیگر، قیمت پاییــن بنزیــن در ایران، اگرچــه برای 
مصرف‌کننده داخلی جذاب اســت اما در مرزها به فرصتی برای 
قاچاق تبدیل شــده اســت. این در حالی اســت که خود دولت 
بزرگترین مصرف‌کننده سوخت در کشــور است. سوخت ارزان، 
به‌راحتی از مرزهای غربی و شرقی خارج و به کشورهای همسایه با 
قیمت‌های چندبرابری فروخته می‌شود. این پدیده، نه‌تنها منابع 
ملی را هدر می‌دهد، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تهدید می‌کند. 
اما قاچاق ســوخت فقط به خرده‌پاها محدود نیست بلکه قاچاق 
اصلی را کســانی انجام می‌دهند که به قــول رئیس‌قوه قضائیه از 

فرودگاه تا بندر برای قاچاق سوخت لوله‌کشی می‌کنند. 

   دولت در آستانه حساس‌ترین تصمیم اقتصادی
در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت با یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های 
اقتصادی خود روبه‌روســت: اصلاح قیمت بنزیــن. این تصمیم، 
نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند 

معادلات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز دستخوش تغییر کند.
افزایش قیمت بنزین، فارغ از مدل انتخابی، تأثیر مستقیمی بر تورم 
خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد که تورم سالانه ممکن است 
بین ۲ تا ۵ درصد افزایش یابد. بخش حمل‌ونقل عمومی و باربری، 
بیشترین آسیب را خواهد دید و هزینه‌ها در این بخش می‌تواند تا 
۲۰درصد افزایش یابد، مگر آنکه دولت با سیاست‌های مکمل مانند 
یارانه حمل‌ونقل یا نوســازی ناوگان، اثرات منفی را تعدیل کند. 
تجربه نشان داده است دولت‌ها در این بخش ضعف عمده دارند و 

قادر به مهار تبعات افزایش سوخت نیستند. 
نگاهی به کشورهای واردکننده بنزین نشــان می‌دهد که قیمت 
سوخت در آنها بیش از دو دلار به ازای هر لیتر است اما این قیمت 
بالا، با زیرســاخت‌های حمل‌ونقل عمومی گسترده، مالیات‌های 
هدفمند و سیاست‌های محیط‌زیستی همراه شده است. در واقع، 
بنزین گران در این کشورها نه‌تنها ابزار کنترل مصرف است، بلکه 
منبعی برای توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود. در ایران، چنین 
مدلی وجود ندارد و اگر اصلاح قیمت با توسعه حمل‌ونقل عمومی، 
ارتقای کیفیت خودروها و فرهنگ‌ســازی همراه شود، می‌توان از 
تجربه جهانی بهره گرفت و مسیر بومی ‌شده‌ای برای تحول انرژی 

ترسیم کرد.

   بنزین؛ نمادی از چالش‌های توسعه در ایران
تحول در سیاســت انــرژی، تنها بــه بنزین محدود نمی‌شــود. 
این بحــران، آینه‌ای اســت که ضعف‌هــای گســترده‌تری را در 
سیاست‌گذاری انرژی کشــور نمایان کرده؛ از وابستگی شدید به 
سوخت‌های فســیلی گرفته تا عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر و از ناکارآمــدی در توزیــع یارانه‌هــا تــا غفلت از 
فرهنگ‌ســازی مصرف. هرکدام از این حوزه‌ها، نیازمند بازنگری 
جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت هســتند؛ برنامه‌هایی که نه‌تنها به 
کاهش ناترازی کمک می‌کنند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد ایران را در 
برابر شــوک‌های جهانی افزایش می‌دهند. مردم زمانی در فرآیند 
تصمیم‌سازی حضور خواهند داشت که ایمان داشته باشند درآمد 
ناشــی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی زندگی آنها تاثیر 
مثبت خواهد داشت. این مشارکت، از طریق گفت‌وگوی اجتماعی، 
نظرسنجی‌های عمومی و شفاف‌سازی داده‌ها ممکن می‌شود. اگر 
شهروندان احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود و منافعشان 
در سیاست‌گذاری لحاظ شده، نه‌تنها مقاومت در برابر اصلاحات 

کاهش میی‌ابد، بلکه خود به عامل تغییر تبدیل می‌شوند.
بحران بنزین صرفا یک مســئله فنی یا اقتصادی نیســت. این 
بحران، فرصتی است برای بازاندیشی در مدل توسعه، بازتعریف 
رابطه دولت و مردم و بازسازی اعتماد عمومی. اگر این فرصت 
با درایت و شجاعت بهره‌برداری شود، می‌توان امیدوار بود که 
انرژی، به‌جای منبعی برای تنش و نارضایتی، به پیشران تحول 
و همبستگی ملی بدل شود و شاید آن روز، بنزین نه‌تنها سوخت 
خودروها، بلکه سوختی برای حرکت جامعه به‌سوی آینده‌ای 

روشن‌تر باشد.

آمپر بنزین قرمز شد
تغییرات احتمالی در قیمت و سهمیه‌بندی بنزین

مرکز آمــار ایــران در گزارش‌های 
اخیرش از کاهش نرخ بیکاری سخن 
می‌گوید‌ امــا اگر کمی بــا دقت به 
خیابان‌ها نگاه کنیم، داستان دیگری 
در جریان است. تاکسی‌های اینترنتی 
هــر روز متقاضیان بیشــتری برای 
کار دارد، پیک‌هــای موتوری در هر 
گوشه دیده می‌شوند و دستفروش‌ها 
در پیاده‌روها صف کشــیده‌اند. این 
شــغل‌ها اگرچه در آمار رسمی ثبت 

می‌شوند‌ اما شاغلان نه بیمه دارند و نه 
بازنشستگی و این پرسش پیش می‌آید 
که آیا می‌توان آنها را »شــغل پایدار« 

دانست؟ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ در 
مجموع فقط حدود دو میلیــون و ۳۰۰ هزار 

شغل جدید ایجاد شد. این در حالی است که »جمعیت در 
سن کار« کشور در همین مدت حدود هفت میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر بیشتر شد. همین مقایسه نشان می‌دهد که تکیه 
صرف بر نرخ آمار بیکاری تصویر واقعی از بازار کار امروز 

ایران به دست نمی‌دهد.

  سه بخش اصلی اقتصاد
اقتصاد جهان معمولاً در سه بخش »کشاورزی«، »صنعت« و 
»خدمات« دسته‌بندی می‌شود. ایران هم همین چارچوب را به 
کار می‌گیرد و آمار اشتغال را ذیل این سه گروه منتشر می‌کند. 
نگاهی به یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش کشاورزی و 
صنعت، توان اشتغال‌زایی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند. 
تنها جایی که کمی حرکت دیده می‌شود، بخش خدمات است؛ 
هرچند عملکرد این بخش هم به‌انــدازه‌ای که انتظار می‌رود 

چشمگیر نیست.

  دو میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در ۹ سال
در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۳، تعداد شاغلان کشور 
از حدود ۲۲.۵ میلیون نفر به نزدیک ۲۵ میلیون رســید. این 
یعنی در طول این هشت سال، دو میلیون و ۳۰۰ هزار شغل 
تازه به وجود آمد. به زبان ساده، دولت‌های روحانی، رئیسی و 
پزشکیان روی هم توانســته‌اند به طور میانگین سالی کمتر 
از ۳۰۰ هزار شــغل ایجاد کنند. اما این عدد همه واقعیت را 
نمی‌گوید. در سه سال نخســت )۹۶ تا ۹۸( که سایه برجام 
بر اقتصاد بود، رشــد چشــمگیری رخ داد و تعداد مشاغل از 
۲۲.۵ میلیون به حدود ۲۴.۳ میلیون رســید. یعنی خالص 
اشتغال‌زایی در آن دوره بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل 

بود که سالی حدود ۶۰۰ هزار شغل است. 

  زخم عمیق کرونا بر پیکره اقتصاد
ســال ۱۳۹۹ اما همه‌چیز تغییر کرد. کرونا به بازار کار ایران 
ضربه سنگینی زد و بیش از یک میلیون شغل در همان سال از 
بین رفت. تعداد شاغلان از ۲۴.۳ میلیون نفر به ۲۳.۳ میلیون 

کاهش یافت. با فروکش کــردن بحران کرونا، این 
افت به تدریج جبران شد. در سال‌های ۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۳ تعداد شاغلان دوباره بالا رفت و در نهایت 
به حدود ۲۴.۸ میلیون نفر رسید‌ اما مقایسه این 
عدد با سال ۱۳۹۸ نشــان می‌دهد که در پنج 

سال اخیر به‌طور میانگین سالی حدود 
۱۰۰ هزار شغل و فقط نیم میلیون شغل 
جدید ایجاد شده اســت. وقتی نسبت 
شــاغلان به جمعیت بالای ۱۵ ســال را 
بررسی کنیم، درمی‌یابیم که پایان ۱۴۰۳ 
همان جایی ایســتاده‌ایم که سال ۱۳۹۵ 
بودیم و  بازار کار کشور در یک دهه گذشته 

تقریبا درجا زده است.

  کشــاورزی؛ مصرف‌کننده آب، بی‌ثمر در 
اشتغال

بخش کشاورزی در ایران، همچنان متهم اصلی بحران آب و 
خشکسالی است. با اینکه نزدیک به ۹۰ درصد منابع آبی کشور 
در این بخش مصرف می‌شود، ســهم آن در اشتغال و تولید 

ارزش افزوده ناچیز است.
ســال ۱۳۹۵، بیش از ۴ میلیون نفر یعنی از هر ۱۰۰ شاغل 
ایرانی حدود ۱۸ نفر در کشاورزی فعالیت می‌کردند که این 
رقم سال گذشــته به کمتر از ۱۴ نفر رسید و جمعیت شاغل 
کشــاورزی به حدود ۳.۵ میلیون نفر کاهــش یافت. به این 
ترتیب طی ۹ سال گذشــته حدود ۶۰۰ هزار نفر یا سالی 70 
هزار نفر کشاورزی را رها کرده‌اند؛ بنابراین کشاورزی نه‌تنها 
شغل تازه‌ای ایجاد نکرد، بلکه بخشی از شاغلان خود را هم از 

دست داد.
 رویای دست‌نیافتنی صنعت

طبق آمار، سال  ۱۳۹۵ تعداد ۷.۲ میلیون نفر حدود یک‌سوم 
شاغلان کشور در صنعت مشغول بودند. در سال‌های ۱۳۸۹ و 
۱۳۹۹ سهم صنعت حتی به ۳۴ درصد هم رسید اما بعد دوباره 
کاهش یافت. پایان ۱۴۰۳ جمعیت شاغلان صنعتی به حدود 
۸.۲ میلیون نفر رسید. این افزایش یک میلیونی، در مقایسه با 
رشد جمعیت در سن کار )بیش از ۵.۸ میلیون نفر در همین 
سال‌ها( نشــان می‌دهد که صنعت نتوانسته پاسخگوی نیاز 

کشور به اشتغال باشد.

 خدمات؛ موتور اصلی اشتغال
در میان سه بخش یادشده، خدمات همچنان ستون اصلی بازار 
کار ایران باقی مانده است. کرونا در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴۰ 
هزار شغل خدماتی را نابود کرد‌ اما این بخش به سرعت دوباره 
جان گرفت. سال گذشته حدود ۱۳ میلیون نفر یعنی بیش از 
نیمی از شاغلان کشــور در بخش خدمات مشغول بودند. در 
مقایسه با سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱.۸ میلیون شغل جدید در 
این بخش ایجاد شد. این یعنی تقریبا تمام شغل‌هایی که در 

سال‌های اخیر به وجود آمدند، از دل بخش خدمات بوده‌اند.

 جویندگان کار همچنان به دنبال شغل پایدارند
نگاهی به ۹ سال گذشته روشــن می‌کند که بازار کار ایران 
نتوانسته هم‌پای رشد جمعیت پیش برود. کشاورزی نه‌تنها 
شغلی تازه نداد، بلکه بخشــی از نیروهایش را از دست داد‌ و 
90درصد آب کشــور را بلعید. صنعت هم با وجود برنامه‌ها و 
کارخانه‌ها، در عمل توانی برای جذب نیروی جدید نشان نداد. 
تنها خدمات بود که توانست کمی جلو برود و بار بقیه بخش‌ها را 
به دوش بکشد. اما این کافی نیست زیرا بسیاری از این مشاغل 
به شکل دستفروشی یا رانندگی اینترنتی نمود پیدا 

کرده‌اند؛ مشاغلی که پایدار و مطمئن نیستند.

اعلام قیمت بالای
 ۵۰ هزار تومان برای بنزین سوپر

وزیر نفت در خصوص قیمت و نحوه عرضه بنزین 
سوپر توضیح داد و گفت: این موضوع هیچ ارتباطی 

با سهمیه فعلی کارت‌های سوخت ندارد و تغییری در 
میزان سهمیه و یا قیمت رخ نخواهد داد. قیمت »بنزین 

سوپر« به طور حدودی می‌تواند بالای ۵۰ هزار تومان 
باشد. بنزین سوپری که پیش از این در جایگاه‌ها عرضه 

می‌شد، با همان نرخ قبل خواهد بود. به این ترتیب هر 
باک 60لیتری برای آن دسته از خودروهایی که بنزین 
سوپر مصرف می‌کنند بالای سه میلیون تومان هزینه 

در بر خواهد داشت. 

کته
ن

بازار 
اشتغال

 9 سال 
درجا زده 

است

بازار کار ایران پس از یک دهه همچنان میان آمار و واقعیت در نوسان است

 25/000/000/000دلار
حداقل

اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی     به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌  نیاز دارد

در روزهایی که مصرف بنزین در ایــران از مرز ۱۲۵ 
میلیون لیتر در روز عبور کرده، دیگر نمی‌توان با  تولید 
۱۱۵ میلیون لیتر در روز پاســخ‌گوی عطش فزاینده 
مصرف بود لذا کشور به واردکننده‌ای تمام‌عیار بدل 
شده اســت. وارداتی که ســال ۱۴۰۳، هزینه‌ای نزدیک به ۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور 

تحمیل  و دولت را ناگزیر کرد تا در سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری بازنگری کند. حالا 
»مسعود پزشکیان« با انتقاد به ناترازی انرژی در کشور صراحتا اعلام کرده نمی‌توان بنزین 
را با قیمت کنونی به دهک‌های بالای جامعه داد و این موضوع نشــان می‌دهد خبری بنزینی 
 در راه است یعنی شاید تا آخر شهریور، ســهمیه دهک‌های بالا قطع شود یا از قیمتی جدید 

رونمایی شود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای 
همسایه زمینه‌ساز قاچاق سوخت و فشار 

بر منابع ملی شده است. واردات بنزین 
گاه از مسیر تهاتر انجام می‌شود که 

شفافیت مالی را کاهش و منابع توسعه‌ای 
را به مصرف روزمره اختصاص داده است

خودروهای داخلی با مصرفی بیش 
از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، دو 

برابر استاندارد جهانی، عامل اصلی 
افزایش مصرف هستند در حالی‌که 
سالانه بیش از یک میلیون خودرو 

جدید وارد ناوگان می‌شود

قاچاق سوخت فقط به خرده‌پاها 
محدود نیست بلکه قاچاق اصلی را 

کسانی انجام می‌دهند که به قول 
رئیس‌قوه قضائیه از فرودگاه تا 

بندر برای قاچاق سوخت لوله‌کشی 
می‌کنند

سال گذشته حدود ۱۳ میلیون نفر 
یعنی بیش از نیمی از شاغلان کشور 

در بخش خدمات مشغول بودند و 
نزدیک به ۱.۸ میلیون شغل جدید 
در این بخش ایجاد شد یعنی تمام 
شغل‌هایی که در سال‌های اخیر به 
وجود آمدند، از دل بخش خدمات 

بوده‌اند

طی یک دهه گذشته حدود ۶۰۰ هزار 
نفر یا سالی 70 هزار نفر کشاورزی را 

رها کرده‌اند. بنابراین کشاورزی بلکه 
بخشی از شاغلان خود را هم از دست 

داد.دولت‌های روحانی، رئیسی و 
پزشکیان روی هم توانسته‌اند به 

طور میانگین سالی کمتر از ۳۰۰ هزار 
شغل ایجاد کنند

بسیاری از این مشاغل بخش خدمات به شکل 
دستفروشی یا رانندگی اینترنتی نمود پیدا کرده‌اند 

که پایدار و مطمئن نیستند
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نگاهی به نوشته جدید وزیر امور خارجه پیشین ایران

 دعوت جسورانه ظریف 
برای تغییر پارادایم

  تحلیل

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه پیشین ایران در مقاله‌ای در نشریه 
فارن پالیسی با عنوان »زمان تغییر پارادایم فرا رسیده است«، چشم‌اندازی 
جســورانه برای تغییر رویکرد ایران در سیاســت منطقه‌ای و جهانی ارائه 
می‌دهد. او با اشــاره به بحران‌های جاری در غرب آســیا، ازجمله فجایع 
غزه، تجاوزات اسرائیل و بی‌ثباتی در سوریه، استدلال می‌کند که پارادایم 
تهدیدمحور کنونی منطقه را به ورطه هرج‌ومرج می‌کشاند. ظریف پیشنهاد 
می‌دهد که ایران و منطقــه از این پارادایم به ســوی پارادایمی مبتنی بر 
فرصت و همکاری گذار کنند. مقاله ظریف را می‌توان در سه محور کلیدی 
مشتمل بر تاب‌آوری داخلی ایران، همکاری منطقه‌ای و دیپلماسی جهانی 

دید.

   تاب‌آوری داخلی و سرمایه انسانی به‌مثابه ستون تغییر
ظریف در محور اول مقاله خود بر تاب‌آوری تاریخی و فرهنگی مردم ایران 
تأکید می‌کند و آن را بزرگ‌ترین دارایی کشور می‌داند. او با اشاره به مقاومت 
ایران در برابر تهاجمات تاریخی، ازجمله جنگ ایران و عراق و فشــارهای 
حداکثری اخیر، استدلال می‌کند که این تاب‌آوری باید به‌عنوان فرصتی 
برای توانمندسازی مردم به‌کار گرفته شود. پیشرفت‌های علمی و فناوری 
ایران به‌ویژه در حوزه دفاعی و هسته‌ای به‌رغم تحریم‌های جهانی، گواهی 
بر این ظرفیت است. ظریف معتقد است که به‌جای محدودسازی، باید به 

مردم ایران امکان شکوفایی داده شود.
این بخش از دیدگاه ظریف نشان‌دهنده تغییر پارادایم از تمرکز بر تهدیدات 
خارجی به بهره‌برداری از پتانسیل‌های داخلی اســت. با این حال چالش 
اصلی که وزیر امور خارجه اسبق کشورمان در نوشته‌اش نادیده گرفته این 
است که چگونه می‌توان این تاب‌آوری را به سیاست‌های عملی تبدیل کرد 
که اعتماد عمومی و حمایت نخبگان را جلب کند، به‌ویژه در شرایطی که 

تحریم‌ها و فشارهای خارجی همچنان مانع توسعه اقتصادی هستند؟!

   همکاری منطقه‌ای؛ از سوءظن به هم‌افزایی
بخش دوم تحلیل ظریف بر پتانسیل همکاری منطقه‌ای متمرکز است. او 
موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر ایران در تقاطع اوراسیا و پیوندهای تاریخی 
و فرهنگی عمیق منطقه را فرصتی برای ایجاد یک میثاق جدید منطقه‌ای 
می‌داند. ظریف پیشــنهاد می‌کند که کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران، 
عربستان ســعودی، ترکیه و دیگران، تحت نظارت ســازمان ملل متحد 
می‌تواننــد چارچوب‌هایی برای همــکاری در زمینه انرژی، عدم اشــاعه 

هسته‌ای و اقتصاد ایجاد کنند.
او به ابتکارات گذشــته خود، مانند »پویش صلح هرمز« و »طرح مناره« 
اشــاره می‌کند که به دلیل بی‌اعتمادی متقابل ناکام ماندند. با این حال، 
تنش‌های اخیر، به‌ویژه اقدامات اســرائیل، حس آسیب‌پذیری مشترک را 
تقویت کرده و پنجره‌ای برای همکاری باز کرده است. این پیشنهاد اگرچه 
آرمان‌گرایانه است اما باید اذعان داشــت که ظریف به موانع جدی مانند 
رقابت‌های منطقه‌ای و دخالت قدرت‌های خارجی ورود جدی نداشته است 
زیرا موفقیت این رویکرد نیازمند اعتمادســازی تدریجی و میانجی‌گری 
بین‌المللی، آن هم در منطقه پرآشــوب، پرتناقض و مملــو از بازیگران با 

اهداف متضاد است.

   چالش اعتمادسازی پس از ناکامی‌های گذشته
ظریف در بخش سوم مقاله‌اش برای فارن پالیســی، دیپلماسی جهانی را 
چالش‌برانگیزترین رکن تغییر پارادایم می‌داند. او با اشاره به سابقه تاریخی 
اقدامات خصمانه غرب علیه ایران، از کودتــای ۱۳۳۲ تا خروج آمریکا از 
برجام، استدلال می‌کند که اعتماد ایران به دیپلماسی به شدت خدشه‌دار 
شده است. با این حال، او معتقد است که منافع مشترک بین ایران و جامعه 
جهانی، به‌ویژه در جلوگیری از جنگ و هرج‌ومرج، می‌تواند انگیزه‌ای برای 

گفت‌وگوی جدید باشد.
هرچند پیشنهادهایی مانند شبکه منطقه‌ای عدم اشاعه و توافق عدم تجاوز 
با آمریکا نشان‌دهنده رویکردی عمل‌گرایانه است، با این حال، تحقق این 
پیشــنهادات ظریف نیازمند تغییر رفتار غرب، به‌ویژه اروپا، در پایبندی 
به تعهدات دیپلماتیک اســت. ناکامی اینســتکس و حمایت ضمنی اروپا 
از حملات اسرائیل و تهدیدات مکرر به فعال‌ســازی مکانیسم ماشه طی 
روزهای اخیر نشان‌دهنده شکاف عمیق در اعتماد است که باید با اقدامات 

ملموس پر شود.
به‌رغم این قرائت آسیب‌شناسانه، در مجموع مقاله ظریف دعوتی جسورانه 
به بازاندیشی در سیاست خارجی ایران و نظم منطقه‌ای است. او با تأکید 
بر تاب‌آوری داخلی، همکاری منطقه‌ای و دیپلماسی جهانی، مسیری برای 
خروج از چرخه تهدید و درگیری پیشــنهاد می‌دهــد. با این حال، تحقق 
این تغییر پارادایم با موانع داخلی )اعتماد عمومی(، منطقه‌ای )رقابت‌ها و 
بی‌اعتمادی( و جهانی )عدم پایبندی غرب( مواجه است. برای اندیشکده‌ها 
و سیاست‌گذاران، این مقاله چارچوبی مفهومی ارائه می‌دهد که می‌تواند 
مبنای گفت‌وگوهای آتی باشد اما نیازمند اقدامات عملی برای اعتمادسازی 

و کاهش تنش‌هاست.

سفر »مسعود پزشکیان« رئیس‌جمهور ایران به ارمنستان 
و بلاروس از روز دوشــنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، در بستری 
از تحــولات پیچیده منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شــود. 
این سفر که با هدف تقویت مناســبات تجاری و امضای 
اسناد همکاری صورت می‌گیرد، در سایه توافق سه‌جانبه 
ارمنســتان، آذربایجان و آمریکا موسوم به »مسیر ترامپ 
برای صلح و پیشرفت بین‌المللی« یاTRIPP( ( اهمیتی 
استراتژیک یافته است. این توافق که در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ 
با میانجی‌گری دونالد ترامپ امضا شــد، معادلات قفقاز 
جنوبی را دگرگون کرده و نگرانی‌هایــی را برای ایران و 
روســیه به دنبال داشته اســت. لذا با نگاهی عمیق‌تر به 
ابعاد ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک این سفر رئیس جمهوری 
ایران، باید به تلاش تهران برای موازنه‌سازی در روابط با 
باکو و ایروان، مدیریت نگرانی‌های ناشــی از نفوذ غرب و 
تقویت کریدور شــمال-جنوب در برابر طرح‌های رقیب 

اشاره داشت.

TRIPP دیپلماسی فعال در قفقاز؛ پاسخ به توافق   
توافق TRIPP که اتصال ترانزیتی آذربایجان به نخجوان 
از طریق خاک ارمنستان را تسهیل می‌کند، نفوذ آمریکا 
در قفقاز جنوبی را تقویت و نقش سنتی روسیه به‌عنوان 
میانجی مناقشه قره‌باغ را تضعیف کرده است. این توافق 
با جایگزینی نیروهای مرزبانی روس با پیمانکاران نظامی 
خصوصی آمریکایی، نگرانی‌هایی را برای ایران و روســیه 
ایجاد کرده است. به گزارش المانیتور، این طرح می‌تواند 
ارتباط زمینی ارمنســتان با ایران را مختل کند و کریدور 
شمال-جنوبINSTC( ( را به حاشیه براند. سفر پزشکیان 
به ارمنســتان، به‌ویژه پس از چندین دور ســفر به باکو، 
نشــان‌دهنده تلاش تهران برای موازنه‌سازی در روابط با 

ایروان و باکو است.
در ارمنســتان، پزشــکیان احتمالاً به دنبــال دریافت 
تضمین‌هایی عملی‌تر، جدی‌تــر و ملموس‌تر از »نیکول 
پاشینیان« نخست‌وزیر ارمنستان، درباره حفظ حاکمیت 
این کشــور بر کریدور ســیونیک و جلوگیری از تسلط 
نیروهای خارجی خواهد بود. اظهارات »عباس عراقچی« 
وزیر خارجه ایــران، مبنی بر تعهد ارمنســتان به رعایت 
خطوط قرمز تهران، این حساسیت را تأیید می‌کند. این 
ســفر، افزون بر اهداف تجاری، پاســخی دیپلماتیک به 
تحولات اخیر و تلاشــی برای حفظ نفوذ ایران در قفقاز 

جنوبی در برابر نفوذ فزاینده غرب است.

   موازنه‌سازی در روابط با باکو و ایروان: چالش‌ها 
و فرصت‌ها

ســفرهای اخیر پزشــکیان به باکو و اکنون بــه ایروان، 
نشان‌دهنده استراتژی ایران برای حفظ توازن در روابط با 
دو بازیگر کلیدی قفقاز جنوبی است. ایران به‌عنوان یکی 
از اعضای سازوکار منطقه‌ای ۳+۳ )ایران، ترکیه، روسیه، 
آذربایجان، ارمنســتان و گرجســتان( از این بستر برای 
ایفای نقش فعال در روند صلح استفاده کرده است. با این 
حال، توافق TRIPP که بــه گفته تحلیلگران روس مانند 
»ســرگئی مارکدونوف« نتیجه برتری نظامی باکو است، 
ارمنســتان را در موضع ضعف قرار داده و ایران را در برابر 

خطر کاهش نفوذ منطقه‌ای قرار می‌دهد.
تهران نگران اســت کــه کریدور زنگــزور، تحت کنترل 
نیروهای خارجی، ارتباط زمینی ایران با ارمنستان را قطع 
کند و به محاصره ژئوپلیتیکی ایران منجر شود. »رسلان 
کوربانف« تحلیلگر حوزه قفقاز، هشدار داده که ارمنستان 
ممکن اســت با کنار گذاشتن کریدور شــمال-جنوب 
به ســمت غرب متمایل شود، ســناریویی که برای ایران 
فاجعه‌بار خواهد بود. در این راســتا، پزشکیان در ایروان 
احتمالاً بــر تقویت همکاری‌های اقتصــادی و ترانزیتی، 
به‌ویژه در چارچوب کریدور شمال-جنوب، تأکید خواهد 
کرد تا ارمنســتان را به حفظ روابط اســتراتژیک با ایران 
ترغیب کند. این رویکرد، اگرچه فرصت‌هایی برای تعمیق 
روابط دوجانبــه فراهم می‌کند اما بــا چالش‌هایی مانند 
فشارهای غرب بر ارمنستان و رقابت منطقه‌ای با ترکیه و 

آذربایجان مواجه است.

   تقویت اتحاد با بــاروس، هماهنگی در برابر 
نفوذ غرب

سفر پزشکیان به بلاروس، به‌عنوان متحد نزدیک روسیه 
و شریک استراتژیک ایران، بخشــی از تلاش تهران برای 
هماهنگی با محور مسکو-مینسک در برابر نفوذ فزاینده 
غرب در قفقاز اســت. بــاروس که از نظــر ژئوپلیتیکی 
در تقابل با غرب قــرار دارد، می‌تواند شــریکی کلیدی 
برای تقویت کریدور شــمال-جنوب و مقابله با طرح‌های 

ترانزیتی تحت حمایت آمریکا باشد.
امضای اسناد همکاری در مینسک، به‌ویژه در حوزه‌های 
انــرژی و حمل‌ونقــل، می‌تواند به تحکیم ایــن کریدور 
به‌عنوان جایگزینی برای مســیرهای تحت کنترل غرب 
کمک کند. بــه گفته یــک منبع دیپلماتیــک روس به 
المانیتور، مســکو و تهران به دلیل فقدان اهرم‌های کافی 
برای مقابله مســتقیم با TRIPP ممکن است بر تقویت 
همکاری با کشورهای آســیای مرکزی و بلاروس تمرکز 
کنند. این ســفر همچنیــن فرصتی بــرای هماهنگی با 
بلاروس در مــورد پیامدهای توافق TRIPP و بررســی 
راه‌های حفظ نفوذ منطقه‌ای ایران و روســیه است. با این 
حال، محدودیت‌های اقتصادی بلاروس و وابستگی آن به 
روسیه ممکن است توانایی مینسک برای ایفای نقش فعال 

در این معادله را محدود کند.

   کریدور شمال-جنوب در برابرTRIPP : رقابت 
ژئوپلیتیکی

کریدور شــمال-جنوب که برای اتصال روســیه به هند 
از طریق ایران طراحی شــده، یکی از محورهای کلیدی 
استراتژی ایران برای حفظ نفوذ در قفقاز و آسیای مرکزی 
اســت. توافق TRIPP با تمرکز بر کریــدور زنگزور، این 
کریدور را به چالش کشــیده و نگرانی‌هایی درباره قطع 
ارتباط زمینی ایران با ارمنستان ایجاد کرده است. به گفته 
»استانیسلاو پریچین« تحلیلگر روس، پروژه‌های ترانزیتی 
تحت حمایت آمریکا در آســیای مرکزی سابقه شکست 

دارند و ممکن است در قفقاز نیز ناکام بمانند.
با این حال، حضور پیمانکاران نظامی آمریکایی در کریدور 
زنگزور و حمایت ترکیه و اســرائیل از این طرح، تهدیدی 
جدی برای منافع ایران و روسیه است. سفر پزشکیان به 
ارمنستان و بلاروس، فرصتی برای تقویت همکاری‌های 
ترانزیتی و اقتصادی در چارچوب کریدور شمال-جنوب 
فراهم می‌کند. امضای اســناد همکاری در این دو کشور 
می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های 
این کریدور کمک کند. با این حال، موفقیت این استراتژی 
به توانایی ایران در جلب حمایت ارمنستان، که تحت فشار 
غرب برای پذیرش TRIPP اســت و هماهنگی با روسیه 
و بلاروس بســتگی دارد. رقابت ژئوپلیتیکی بین این دو 

کریدور، آینده نفوذ ایران در منطقه را رقم خواهد زد.
در ســایه آنچه گفته شد، ســفر پیش‌روی پزشکیان به 
ارمنستان و بلاروس، پاسخی استراتژیک به تحولات اخیر 
قفقاز جنوبی، به‌ویژه توافق TRIPP است. این سفر که با 
هدف تقویت مناســبات تجاری و امضای اسناد همکاری 
انجام می‌شود، تلاشی برای موازنه‌سازی در روابط با باکو 
و ایروان، مدیریت نگرانی‌های ناشی از نفوذ غرب و تقویت 

کریدور شمال-جنوب در برابر طرح‌های رقیب است.
ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال، به دنبال حفظ جایگاه خود 
در قفقاز و جلوگیری از محاصره ژئوپلیتیکی است. با این 
حال، موفقیــت این رویکرد به عوامــل متعددی ازجمله 
تعهد ارمنســتان به حفظ حاکمیت بر کریدور سیونیک، 
هماهنگی با روســیه و بلاروس و توانایی تهران در رقابت 
با پروژه‌های تحت حمایت غرب بســتگی دارد. این سفر، 
در عین ارائه فرصت‌هایی برای تقویت روابط دوجانبه، با 
چالش‌هایی مانند فشارهای دیپلماتیک غرب و رقابت‌های 
منطقه‌ای مواجه است. برای سیاست‌گذاران ایرانی، این 
سفر آزمونی برای اثبات توانایی تهران در مدیریت تحولات 

پیچیده قفقاز خواهد بود.

مسیر ترامپ و دیوار تهران

    گزارش

گروه سیاسی|  ادعای اخیر روزنامه اسرائیلی 
یدیعوت آحارونوت مبنی بــر کمک چین به 
ایران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی 
پس از جنگ ۱۲ روزه، پرســش‌هایی درباره 
نیات پکن و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن مطرح 
کرده اســت. به‌رغم این دست خبرسازی‌های 
رسانه‌ای باید با رویکردی محتاطانه، به بررسی 
این ادعا در ســه محــور پرداخت. نخســت، 
دیپلماسی محتاطانه چین. دوم، سیاست ابهام 
استراتژیک پکن و نهایتا ملاحظات منطقه‌ای 
و جهانی در سپهر فکری چینی‌ها. با توجه به 
فقدان شــواهد قطعی و پیچیدگی‌های روابط 
چین با ایران، کشــورهای عربی خلیج‌فارس، 
اســرائیل و ایالات متحده، نمی‌توان این ادعا 
را به‌صورت کامل تأیید یــا رد کرد اما تحلیل 
آن نیازمند نگاهی دقیــق به الگوهای رفتاری 

چین است.

   دیپلماســی محتاطانه چین؛ توازن 
میان منافع و مخاطرات

چین به‌طور ســنتی در روابط خارجی خود، 
به‌ویژه در مناطق حســاس مانند خاورمیانه، 
رویکردی محتاطانه و عمل‌گرایانه اتخاذ کرده 
است. گزارش یدیعوت آحارونوت ادعا می‌کند 
که چین پس از تجاوز اخیر اســرائیل به ایران 
تجهیزات محدودی به تهران تحویل داده و در 
حال کمک به بازسازی توان پدافند هوایی این 
کشور اســت. با این حال، بیانیه سفارت چین 
در اســرائیل مبنی بر عدم صادرات تسلیحات 
به کشورهای درگیر جنگ، نشان‌دهنده تعهد 

پکن به حفظ موضعی محتاطانه است.
این رویکرد ریشــه در منافع اقتصادی چین، 
به‌ویژه وابستگی به نفت ایران و روابط تجاری 
گسترده با کشورهای عربی خلیج فارس دارد. 
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، از 
ثبات اقتصادی تهران سود می‌برد اما همزمان 
روابط تجاری چندصدمیلیارد دلاری با آمریکا و 
سرمایه‌گذاری در اسرائیل را حفظ می‌کند. این 
توازن ظریف، پکن را وادار می‌کند تا از اقدامات 
آشکار نظامی که ممکن است تنش با غرب یا 
متحدان منطقه‌ای‌اش را تشدید کند، اجتناب 
ورزد. بنابراین هرگونه همکاری نظامی با ایران 
احتمالاً محــدود، غیرعلنی و بــا هدف حفظ 

توازن استراتژیک خواهد بود.

   سیاست ابهام اســتراتژیک؛ ابزاری 
برای مدیریت ریسک

چیــن به‌طــور تاریخــی از سیاســت ابهام 
استراتژیک برای پیشبرد منافع خود در مناطق 
پرتنش اســتفاده کرده اســت. ادعای کمک 
به بازســازی پدافند هوایی ایران، بدون تأیید 
رسمی پکن، با این الگو همخوانی دارد. مقامات 
اسرائیلی اظهار کرده‌اند که مقاصد چین »کاملًا 
روشن نیست« و پیام‌هایی به پکن منتقل شده 
است. این ابهام به چین امکان می‌دهد تا بدون 
تعهد علنی به حمایت نظامی از ایران، از مزایای 

تقویت روابط با تهران بهره‌مند شود.
برای مثــال، همکاری‌های نظامــی محدود، 
مانند مانورهای مشترک یا انتقال فناوری‌های 
دومنظوره، می‌تواند به‌عنوان بخشی از پیمان 

مشارکت راهبردی ۲۰۲۱ ایران و چین انجام 
شــود، بدون آنکه به‌طور مســتقیم به‌عنوان 
حمایت تسلیحاتی تفسیر شود. این سیاست 
به پکن اجــازه می‌دهد تا در برابر فشــارهای 
غرب و اســرائیل انعطاف‌پذیری داشته باشد، 
در حالی‌که روابط خود با ایران را در چارچوب 
ابتکاراتی مانند »کمربند و جاده« یا ســازمان 
همکاری شــانگهای تقویت می‌کنــد. با این 
حال، فقدان شواهد مشــخص درباره انتقال 
ســامانه‌های پیشــرفته، مانند جنگنده‌های 
10C-J، نشــان‌دهنده احتیاط چین در برابر 

مخاطرات ژئوپلیتیکی است.

   سایه ملاحظات منطقه‌ای و جهانی بر 
همکاری چین و ایران

همکاری نظامی احتمالی چین با ایران تحت 
تأثیر ملاحظات پیچیــده منطقه‌ای و جهانی 
قرار دارد. کشورهای عربی خلیج‌فارس به‌ویژه 
عربستان ســعودی و امارات، شرکای کلیدی 
اقتصادی چیــن هســتند و هرگونه حمایت 
آشــکار پکن از ایران می‌تواند روابــط با این 
کشــورها را به خطر انــدازد. همچنین روابط 
چین با اســرائیل که به‌عنوان »شراکت جامع 
نوآورانه« توصیف شــده، عاملی بازدارنده در 

گسترش همکاری‌های نظامی با ایران است.
علاوه بر این، تنش‌های چین با ایالات متحده، 
به‌ویژه در حوزه تجارت و فنــاوری، پکن را از 
اقداماتی که ممکن است به تحریم‌های جدید یا 
واکنش‌های دیپلماتیک منجر شود، محتاط‌تر 
کرده اســت. اظهارات »لیو پنگیو« سخنگوی 

ســفارت چین در آمریکا، مبنی بر تعهد پکن 
به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، نشان‌دهنده 
تلاش برای حفظ تصویر یک قدرت مســئول 
است. در این چهارچوب، هرگونه کمک چین 
به ایران احتمالا به‌صورت غیرمستقیم، محدود 
به فناوری‌های غیرنظامی یــا دومنظوره و با 
هدف تقویت بازدارندگی ایران بدون تحریک 
مستقیم اســرائیل یا آمریکا خواهد بود. این 
محدودیت‌ها، همراه با فقدان تأیید رســمی 
از ســوی چین، تردیدهایــی را درباره صحت 
و گســتره ادعاهای یدیعوت آحارونوت ایجاد 

می‌کند.
در نهایت باید این‌گونه نتیجه‌گیری کرد ادعای 
کمک چین به بازســازی پدافند هوایی ایران 

پس از جنگ ۱۲ روزه، در چارچوب دیپلماسی 
محتاطانه و سیاست ابهام اســتراتژیک پکن 
قابل تحلیل است. اگرچه همکاری‌های محدود 
نظامی بین ایــران و چین محتمل اســت اما 
شــواهد موجود، عمدتا مبتنی بر گزارش‌های 
اطلاعاتی غربی و بدون تأیید رسمی، نمی‌توانند 
گســتره یا عمق این همکاری را تأیید کنند. 
ملاحظات چین در حفظ روابط با کشــورهای 
عربی خلیج‌فارس، اســرائیل و ایالات متحده، 
پکن را به سمت رویکردی محتاطانه و غیرعلنی 
سوق می‌دهد. برای اندیشکده‌ها، این موضوع 
نیازمند رصد مستمر تحولات و ارزیابی دقیق‌تر 
منابع اطلاعاتی اســت تــا از گمانه‌زنی‌های 

غیرواقع‌بینانه پرهیز شود.

شطرنج سیاست؛ دفاع چینی با مُهره ابهام
بررسی ادعای کمک چین برای بازسازی پدافند هوایی ایران 

سفر پیش‌روی مسعود پزشکیان به ارمنستان 
و بلاروس، پاسخی استراتژیک به تحولات اخیر 
قفقاز جنوبی به‌ویژه توافق TRIPP است. این سفر 
که با هدف تقویت مناسبات تجاری و امضای اسناد 
همکاری انجام می‌شود، تلاشی برای موازنه‌سازی 
در روابط با باکو و ایروان، مدیریت نگرانی‌های 
ناشی از نفوذ غرب و تقویت کریدور شمال-
جنوب در برابر طرح‌های رقیب است

سفر پزشکیان به بلاروس، به‌عنوان متحد نزدیک 
روسیه و شریک استراتژیک ایران، بخشی از 
تلاش تهران برای هماهنگی با محور مسکو-
مینسک در برابر نفوذ فزاینده غرب در قفقاز 
است. بلاروس که از نظر ژئوپلیتیکی در تقابل با 
غرب قرار دارد، می‌تواند شریکی کلیدی برای 
تقویت کریدور شمال-جنوب و مقابله با طرح‌های 
ترانزیتی تحت حمایت آمریکا باشد

سفرهای اخیر پزشکیان به باکو و اکنون به 
ایروان، نشان‌دهنده استراتژی ایران برای حفظ 
توازن در روابط با دو بازیگر کلیدی قفقاز جنوبی 
است. ایران، به‌عنوان یکی از اعضای سازوکار 
منطقه‌ای ۳+۳ )ایران، ترکیه، روسیه، آذربایجان، 
ارمنستان و گرجستان( از این بستر برای ایفای 
نقش فعال در روند صلح استفاده کرده است

تحلیلی بر سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس، پس از توافق سه‌جانبه زنگزور

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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در جهانی کــه بیــش از ۷۰ درصد ســطح آن را آب 
پوشانده، تصور کمبود آب ممکن است عجیب به نظر 
برسد‌ اما واقعیت تلخ این است که تنها بخش کوچکی 
از این آب‌ها قابل استفاده برای انسان‌هاست. سازمان 
ملل متحد گزارش می‌دهد که فقط ۰.۵ درصد از کل 
آب‌های زمین، آب شیرین قابل اســتفاده است و این 
مقدار نیز به دلیل تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و 
آلودگی، به سرعت در حال کاهش است. کم‌آبی نه‌تنها 
یک مشکل زیست‌محیطی، بلکه یک بحران اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی است که میلیون‌ها نفر را در معرض 
خطر قرار می‌دهد. خشکسالی‌های مکرر، کاهش سطح 
رودخانه‌ها و ذخایر زیرزمینی‌ و افزایش تقاضا برای آب، 

جهان را به سمت یک بحران بی‌سابقه سوق می‌دهد.
برای درک عمق این مســئله، خالی از لطف نیست که 
نگاهی به آمارهای جهانی ذخایر آب شیرین بیندازیم. 
طبق داده‌های ناسا، از سال ۲۰۱۵ میلادی، ذخایر آب 
شــیرین جهانی به طور ناگهانی کاهش یافته و تا سال 
۲۰۲۴، حدود ۲۹۰ مایل مکعب )معادل بیش از ۱۲۰۰ 
کیلومتر مکعب( از حجم آب شیرین زمین از دست رفته 
است. این کاهش به طور عمده ناشی از خشکسالی‌های 
شدید، گسترش کشاورزی و تغییرات آب‌وهوایی بوده 
و در ســال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد. در مقایســه با سال 
گذشته نیز سطح ذخایر آب شیرین جهانی حدود ۲-۱ 
درصد کاهش بیشتر نشان می‌دهد‌ که این روند نزولی 

را تأیید می‌کند. 

   نمک‌زدایی، راه‌حلی رو به رشد
با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد منابع آبی جهان را 
اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهند، بســیاری از کشورها به 
نمک‌زدایی آب دریــا روی آورده‌اند تا با بحران کم‌آبی 
مقابلــه کنند. این فناوری‌ که شــامل حــذف نمک و 
املاح از آب شــور برای تبدیل آن به آب شیرین است، 
در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. طبق 
گزارش موسسه »اطلاعات جهانی آب«، حدود چهار 
پنجم کشــورهای جهان یعنی چهار کشور از هر پنج 
کشور، برای تأمین آب آشــامیدنی و سایر مصارف به 
نمک‌زدایی روی آورده‌اند و این روند همچنان در حال 
گسترش است. به گزارش بی‌بی‌ســی، در حال حاضر 
بیش از ۲۰ هزار تأسیسات نمک‌زدایی در جهان فعال 
هستند‌ که این رقم حدود دو برابر میزان ثبت‌شده در 
یک دهه گذشته است. این رشد به طور عمده ناشی از 
گرمایش زمین و کمبود آب شیرین است. برای مثال، در 
کشورهای خلیج فارس مانند کویت، عمان و عربستان 
سعودی، بیش از ۸۰ درصد آب شــیرین مورد نیاز از 
طریق نمک‌زدایی تامین می‌شــود. عربستان سعودی 
به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آب شــیرین از این 
روش، روزانه ۱۳ میلیارد لیتــر آب تولید می‌کند‌ که 

معادل ظرفیت ۵۲۰۰ استخر المپیک است. در جنوب 
آسیا، کشورهایی مانند پاکستان از این فناوری نه‌تنها 
برای آب دریا، بلکه برای تصفیــه آب‌های زیرزمینی 
شور استفاده می‌کنند. ســنگاپور نیز شاهد رشد ۴۶۷ 
درصدی تولید آب از نمک‌زدایی در ۱۵ ســال گذشته 
بوده اســت. در خاورمیانه، قطر و امارات متحده عربی 
نیز به شدت به این روش وابسته‌اند. مؤسسه بین‌المللی 
مدیریــت آب )IWMI( تاکید می‌کند که نمک‌زدایی 
نقش کلیدی در مقابله بــا تنش‌های مزمن کمبود آب 
ایفا می‌کند، هرچند هنوز ســهم آن در تامین جهانی 

آب ناچیز است. 

   انگلیس: چگونه کشــوری بارانی به کمبود 
آب رسید؟

انگلیس‌ که به دلیل بارش‌های فــراوان و نمادهایی 
مانند چترهای همیشــه آمــاده شــهرت دارد، در 
ســال‌های اخیر با بحران آب روبه‌رو شــده است. در 
خشکسالی سال ۲۰۲۲، لندن در آستانه بی‌آبی قرار 
گرفت و دولت طرح‌هــای اضطراری برای ممنوعیت 
استفاده از آب در کسب‌وکارها، تخلیه استخرها و حتی 
قطع آب خانگی آماده کرد. تا ســال ۲۰۲۵، انگلیس 
با کمبود آب ملی مواجه است؛ ممنوعیت استفاده از 
شیلنگ آب‌پاشی اعمال شــده و پیش‌بینی‌ها نشان 
می‌دهد که تا ۲۰۵۵، تأمین آب عمومی ممکن است 
روزانه ۵ میلیارد لیتر کمبود داشته باشد. این بحران 
اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است 
تا ۸.۵ میلیارد پوند هزینه داشته باشد. علی‌رغم بارش 
ســالانه ۷۰۰-۲۰۰۰ میلی‌متر، جمعیت رو به رشد، 
تغییرات اقلیمی و مدیریت ضعیف منابع علت اصلی 
این معضل است. شــرکت‌های آب سالانه ۱ تریلیون 
لیتر آب را از طریق لوله‌های نشتی از دست می‌دهند 
که معادل ۲۰ درصد کل آب تصفیه‌شده است. هیچ 
مخزن جدیدی در ۳۰ ســال گذشته ساخته نشده و 
سیستم فاضلاب از قرن ۱۹ به‌روزرسانی نشده است. 
مصرف سرانه آب در انگلیس ۱۵۰ لیتر در روز و بالاتر 

از میانگین اروپاست.

   استکهلم: گرما و تهدیدی برای آب آشامیدنی
در استکهلم، پایتخت ســوئد، بحران آب نه از کمبود 
منابع، بلکه از گرمای بیش از حد ناشــی می‌شود. در 
تابستان ۲۰۲۵، دمای بالای دریاچه‌ای که منبع اصلی 
آب شــهر اســت، فرآیندهای تصفیه را مختل کرده و 

تولید آب آشامیدنی را کاهش داده.
مقامات هشــدار داده‌اند: »هر قطره را حساب کنید و 
از هدررفتن آب اجتناب کنید.« این مســئله با گرمای 
غیرعادی جولای مرتبط اســت که طبــق مطالعات، 
تغییرات اقلیمی آن را حداقل ۱۰ برابر محتمل‌تر کرده 
است. این بحران بخشی از روند بزرگ‌تر در اروپاست: 
گرمای شــدید در مدیترانه منجر به آتش‌سوزی‌ها و 
دماهای بالای ۴۰ درجه شــده و پیش‌بینی می‌شود تا 
۲۰۵۰، شهرهای جنوبی اروپا ۴۰-۷۰ روز گرم اضافی 
داشته باشند‌ که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را ۲.۵ 
درصد کاهش دهــد. به علاوه، در ســوئد، تهدیدهای 
آینده شامل نفوذ آب شور به منابع زیرزمینی به دلیل 

افزایش سطح دریا است. 

   افغانستان: بحران آب، تنش‌های منطقه‌ای و 
فشار اقلیمی

افغانستان یکی از آســیب‌پذیرترین کشورها به بحران 
آب است. با تسلط طالبان در ۲۰۲۱، پروژه‌های بزرگ 
آبی مانند کانال قوش‌تپه که ۲۱ درصد جریان رود آمو 
را منتقل می‌کند، آغاز شده‌ اما این اقدامات تنش‌های 
منطقه‌ای ایجاد کرده است. ازبکستان، ترکمنستان و 
قزاقستان نگران کاهش سطح دریاچه آرال هستند، در 
حالی که اختلافات با ایران بر سر رود هلمند بر اساس 
معاهده ۱۹۷۳ و با پاکستان بر سر رود کابل ادامه دارد. 
تغییرات اقلیمی وضعیت را بدتر کــرده: در نیمه اول 
۲۰۲۵، نزدیــک به ۵ میلیون نفر تحت تأثیر ســیل و 
خشکســالی قرار گرفتند و ۴۰۰ هزار نفر آواره شدند. 
چهار خشکسالی شدید در پنج سال گذشته، محصولات 
کشــاورزی را نابود کــرده و فائو هشــدار می‌دهد که 
جوامع روستایی در آستانه فروپاشی هستند. بازگشت 

میلیون‌ها مهاجر نیز فشار را افزایش داده است. 

     
  کیوسک

نیویورک‌پست آمریکا بر‌خلاف منتقدان 
رئیس‌جمهور آمریکا، معتقد است دیدار 
ترامپ و پوتین موجب گشایش در 
مسئله جنگ اوکراین و آغاز توافق بین 
این دو کشور شده است.

مورنینگ استار انگلیس، تیتر و عکس 
اصلی خود را به درخواست سازمان‌های 
غیردولتی کشورهای مختلف برای پایان 

دادن به کمک‌ها به غزه زیر سایه سلاح‌ها 
اختصاص داد.

در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۶ درصد از جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله آمریکایی به خانه والدین خود بازگشته‌اند 

به خانه برمی‌گردیم

کم‌آبی و بی‌آبی، به تهدیدی جهانی بدل شده و همه کشورها برای حفظ منابع آبی به تکاپو افتاده‌اند

جهان در جست‌وجوی جرعه‌ای آب

بحران مســکن در آمریکا‌ که در ســال‌های اخیر با 
افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره بــالا و کمبود عرضه 
تشدید شده، سبک زندگی نسل‌های جوان را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش »وضعیت 
مســکن ملت ۲۰۲۵« از مرکز مشــترک مطالعات 
مسکن هاروارد، قیمت متوسط خانه‌های تک‌خانوار 
در سال ۲۰۲۴ به ۴۱۲.۵ هزار دلار رسید که ۵ برابر 
درآمد متوسط خانوار اســت، در حالی که اجاره‌بهای 
ماهانه در شــهرهای بزرگ از ۱۸۳۰ دلار فراتر رفته 
است. این ارقام، بالاترین ســطح در سه دهه اخیر را 
نشــان می‌دهد و بیش از ۵۰ درصد از مستاجران را 
در دسته »تحت فشار هزینه« به معنای »صرف بیش 
از ۳۰ درصد درآمد برای مســکن« قرار داده است. 

این فشار مالی به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند 
نیویورک و لس‌آنجلس‌ که اجاره‌بهای متوسط 
ماهانه به ترتیب ۳۲۰۰ و ۲۹۵۰ دلار اســت، 
زندگی مســتقل را برای بســیاری از جوانان 
غیرممکن کرده اســت. علاوه بر این، افزایش 

‌۱۲درصــدی مالیات بر امــاک و ۶۲ درصدی 
هزینه‌هــای بیمه امــاک از ســال ۲۰۱۸، 

هزینه‌های جاری خانوارها را به شــدت 
بالا بــرده و قدرت خریــد را کاهش 

داده است.
این بحران به‌ویژه جوانان، اقشار 
متوســط و گروه‌هــای اقلیت را 
هدف قــرار داده اســت. داده‌ها 
نشــان می‌دهد کــه ۵۷ درصد 

از مســتأجران سیاه‌پوســت، ۵۳ 
درصــد از لاتین‌تبارها و ۵۰ درصد 
از چندنژادی‌هــا در ســال ۲۰۲۵ 
بیــش از ۳۰ درصد درآمــد خود را 
صرف مســکن کرده‌اند، در حالی که 
این میزان برای سفیدپوســتان ۴۶ 
درصد بوده است. این شکاف نژادی، 
نابرابری‌های ساختاری در دسترسی 
به مسکن را برجسته می‌کند، به‌طوری 
که اقلیت‌هــا اغلب بــه محله‌های با 

امکانات کمتر رانده می‌شــوند. در این 
میان، پدیده‌ای که به »بازگشــت به 
خانه پدری« معروف شده، به یک روند 

رایج تبدیل شده است. بر اساس پیمایشی 
از مؤسسه هریس در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۶ 
درصد از افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله، یعنی حدود 

۸.۵ میلیون نفر، با والدین یا خویشاوندان خود زندگی 
می‌کنند که بالاترین نرخ از دهه ۱۹۴۰ اســت. این 
رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۰ که تنها ۱۲ درصد بود، 
افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. بیش از ۶۰ درصد 
از نســل زد ‌ اعلام کرده‌اند که طی دو سال گذشته به 
دلایل مالی، از جمله ناتوانی در پرداخت اجاره یا خرید 

خانه، به خانه والدین بازگشته‌اند.
این روند نه‌تنها به مســائل مالی محدود نمی‌شود، 
بلکه تأثیرات عمیق روانی و اجتماعی نیز به همراه 
داشته است. بســیاری از جوانان گزارش می‌دهند 
که فشارهای مالی، احســاس شکست و ناامیدی از 
دســتیابی به »رویای آمریکایی« را در آن‌ها تقویت 
کرده اســت. با این حال، برخی نیز این 
بازگشــت را فرصتی برای بازســازی 
مالــی و عاطفــی می‌داننــد. برای 
مثال، جوانانی که بــه خانه والدین 
بازگشــته‌اند، از کاهش اســترس 
مالی و امکان پس‌انــداز برای آینده 
سخن می‌گویند. این تغییر دیدگاه، 
نشان‌دهنده انطباق نسل‌های جوان 
با واقعیت‌های اقتصادی جدید است‌ 

اما همزمان زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است 
که عدم دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه، ساختار 
خانواده و تحرک اجتماعــی را در آمریکا دگرگون 

کرده است.
دلایل این بازگشــت متنــوع اســت: ۴۳ درصد از 
پاســخ‌دهندگان صرفه‌جویی در هزینه‌هــا را دلیل 
اصلی ذکر کرده‌اند، ۲۸ درصد به وابســتگی عاطفی 
به خانواده اشــاره کرده‌اند، ۲۰درصد برای تســویه 
بدهی‌های ســنگین مانند وام‌های دانشجویی که در 
سال ۲۰۲۵ به ۱.۷ تریلیون دلار رسیده و ۱۵ درصد 
برای بازیابی مالی پس از فشارهای اقتصادی به خانه 
والدین پناه برده‌اند. حتی با وجود نرخ بیکاری پایین 
۳.۸ درصد در ســال ۲۰۲۵، ۱۲ درصد از جوانان به 
دلیل ناپایداری شغلی یا درآمد ناکافی به خانه والدین 
بازگشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده شکاف فزاینده بین 
رشــد اقتصادی ظاهری و واقعیت‌های روزمره برای 
نسل‌های جوان‌تر است‌ که اغلب با قراردادهای کاری 

موقت و دستمزدهای راکد مواجه‌اند.
این بحران، نگرش‌های اجتماعــی را نیز تغییر داده 
است. برخلاف دهه‌های گذشته که زندگی با والدین 
برای بزرگســالان تابو محسوب می‌شــد، حدود ۸۵ 
درصــد از آمریکایی‌ها در نظرســنجی هریس اعلام 
کرده‌اند که ایــن انتخاب را درک می‌کننــد و نباید 
قضاوت شــود. حدود ۴۲ درصد از جوانان بازگشته 
به خانــه از این تصمیــم راضی هســتند و معتقدند 
این راه‌حل بــه آنها 
کمــک کــرده تا در 
برابر طوفان اقتصادی 
مقاومــت کنند. کارشناســان، از 
جمله مرکز هاروارد، هشدار می‌دهند 
که بــدون اصلاحات اساســی مانند 
افزایش عرضه مسکن، اصلاح قوانین 
منطقه‌بندی و تقویت یارانه‌های فدرال، 
این روند ادامه خواهــد یافت. کاهش 
حمایت‌هــای فــدرال و تعرفه‌های 
جدید کــه هزینه ســاخت خانه را تا 
حدود ‌۱۱هزار دلار افزایش داده، نیز 

چشم‌انداز را تیره‌تر کرده است.
این موج بازگشــت به خانه پــدری، نه‌تنها 
نشــانه‌ای از یک بحران اقتصادی عمیق است، بلکه 
هشداری برای سیاســت‌گذاران است که بدون اقدام 
فوری، رویای آمریکایی برای نسل‌های جوان به یک 

خاطره دور تبدیل خواهد شد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

سوپرمن ۲ در راه است: جیمز گان از تولید زودهنگام خبر داد
جیمز گان، کارگردان نام‌آشنا، از پیشرفت سریع دنباله فیلم »سوپرمن« خبر داد. او در گفت‌وگو 
با کولایدر اعلام کرد ‌‌پیش‌نویس ۶۰ صفحه‌ای فیلمنامه را با جزئیات کامل آماده کرده و در 
حال تبدیل آن به فیلمنامه نهایی است. گان همچنین از برنامه‌ریزی برای شروع زودهنگام 
فیلمبرداری سخن گفت و افزود: »این اتفاق خیلی زودتر از آنچه فکر کنید، رخ خواهد داد.« گان 
در تور تبلیغاتی فیلم »سوپرمن« تایید کرد که پروژه جدید با بازی دیوید کورنسوت در نقش 
مرد پولادین در دست ساخت است، هرچند هنوز مشخص نیست که این اثر دنباله‌ای مستقیم 
یا پروژه‌ای مستقل خواهد بود. علاوه بر این، دنیای دی‌سی با پروژه‌های متنوعی مانند فصل دوم 
سریال »پیس‌میکر«، فیلم »سوپرگرل«، سریال »لنترنز«، فیلم »واندر وومن« و پروژه ترسناک 
»کِلی‌فیس« گسترش می‌یابد. گان تاکید کرد که هر پروژه سبک و لحن منحصربه‌فرد خود را 
خواهد داشت: »ما نمی‌خواهیم همه فیلم‌ها شبیه هم باشند. هر کارگردان و نویسنده حس و 
حال خودش را به پروژه می‌آورد تا مخاطبان تجربه‌ای تازه داشته باشند.« این تنوع و سرعت 

در تولید، نویدبخش آینده‌ای هیجان‌انگیز برای طرفداران دی‌سی است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های مایورکا و بارسلونا

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اسپارتاکوس مسکو و زنیت

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لنس و لیون

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های مایورکا و بارسلونا

نتایج مسابقات یواف‌سی
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تام کروز، ستاره هالیوود، به دلیل حضور دونالد ترامپ‌ رئیس‌جمهور آمریکا، از شرکت در مراسم دریافت جایزه مرکز کندی در دسامبر 
خودداری کرد. این مراسم برای تجلیل از چهره‌هایی چون سیلوستر استالونه و گلوریا گینور برگزار می‌شود. کروز‌ که برای بازی در »مأموریت 

غیرممکن« و »تاپ گان« شهرت دارد، به بهانه »تداخل برنامه‌ها« از حضور انصراف داد. این در حالی است که او ماه نوامبر اسکار افتخاری 
دریافت خواهد کرد. ترامپ‌ که خود را رئیس مرکز کندی منصوب کرده، اعلام کرده سال آینده جایزه‌ای به خودش اهدا خواهد کرد، تصمیمی 

که انتقادات زیادی به دنبال داشته است.

     عکس روز

بارش‌های موسمی ویرانگر که از ژوئن تا سپتامبر جنوب 
آسیا را در‌بر‌می‌گیرد، امسال با شــدت بی‌سابقه‌ای به 
پاکســتان هجوم آورده و شــمال غرب این کشور را به 
صحنه‌ای از مرگ و ویرانی تبدیل کرده است. مقامات 
محلی گزارش می‌دهند که تا کنون دست‌کم ۳۵۱ نفر 
جان باخته‌اند، بــا تمرکز تلفات در ایالت کوهســتانی 
خیبر پختونخواه که بیش از ۳۰۷ قربانی داشته است. 
در شهرستان بونیر به تنهایی، ۲۰۸ کشته و ۵۰ مفقود 
ثبت شده، جایی که ســیلاب‌های ناگهانی خانه‌ها را با 
خود برده و فرصت فرار را از ســاکنان گرفته است. این 
آمار، بخشــی از تلفات کلی فصل مونسون امسال است 
که بیش از ۵۵۶ نفر را در سراسر پاکستان به کام مرگ 
کشانده‌ و بیم آن می‌رود با ادامه بارش‌ها تا پنجشنبه ۲۱ 

اوت، شمار قربانیان همچنان افزایش یابد.
عملیات امداد و نجات در میان کوه‌های صعب‌العبور و 
جاده‌های مسدود، با دشواری‌های فراوانی همراه بوده 
است. تیم‌های نظامی و غیرنظامی، از جمله نیروهای 
نجات ملی، پیاده بــه مناطق دورافتاده می‌رســند و 
هزاران نفر را تخلیــه کرده‌اند؛ از جمله بیش از ۱۳۰۰ 
گردشگر در ناحیه مانســهره که از میان سیل و رانش 
زمین نجات یافتند‌ اما فاجعه زمانی عمیق‌تر شد که یک 
هلیکوپتر امدادی به دلیل بدی آب و هوا سقوط کرد و 
پنج نفر، از جمله دو خلبان، جان باختند. شهباز شریف، 
نخست‌وزیر پاکستان، نشســتی اضطراری برگزار ‌ و 
دستور تسریع عملیات را صادر کرده، در حالی که شش 
منطقه کوهســتانی به عنوان مناطق فاجعه‌زده اعلام 
شده‌اند. سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر، چادر، 
غذا و کمک‌های پزشــکی توزیع می‌کننــد‌ اما تاخیر 

در انتقال مجروحان به دلیل تخریب زیرســاخت‌ها، 
بحران را تشدید کرده اســت. اولین خاکسپاری‌های 

دسته‌جمعی صبح شنبه ۱۶ اوت برگزار شد.
کارشناسان هواشناسی هشدار می‌دهند که بارش‌های 
شــدید در روزهای آتی ادامه خواهد داشــت و خطر 
ســیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در نواحی شمالی 
همچنان بالاســت. این رویدادها نه‌تنهــا به تغییرات 
اقلیمی نسبت داده می‌شوند بلکه باعث افزایش شدت 
و تکرار بلایای طبیعی شــده و به ساخت‌وســازهای 
بی‌ضابطــه در حریــم رودخانه‌هــا و عــدم آمادگی 
زیرســاختی نیز مرتبط است. پاکســتان‌ که در سال 
۲۰۲۲ یکی از بدترین سیل‌های تاریخ خود را با بیش 
از ۱۷۰۰ کشته و خســارتی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار 

تجربه کرد، اکنون با تهدیدی مشــابه روبه‌رو اســت. 
این فاجعه نه‌تنهــا جان‌ها را می‌گیــرد، بلکه اقتصاد 
محلی را فلج کرده، مزارع را نابــود و میلیون‌ها نفر را 
بی‌خانمان کرده است. سازمان ملل متحد نیز هشدار 
داده که جنوب آسیا، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین 
مناطق جهان در برابــر تغییــرات آب و هوایی، نیاز 
به ســرمایه‌گذاری فوری در سیســتم‌های هشــدار 
زودهنگام و زیرساخت‌های مقاوم دارد تا از تکرار چنین 
تراژدی‌هایی جلوگیری شــود. در میان این تاریکی، 
داستان‌های قهرمانی امدادگران و همبستگی جامعه 
محلی، نوری از امید می‌تاباند‌ اما پاکستان برای مقابله 
با این »طوفان مرگبار« به کمک بین‌المللی فوری نیاز 

دارد تا زخم‌های این فاجعه التیام یابد.

غرق در سیل و اشک و سوگ
 بارش‌های سنگین موسمی در شمال غرب پاکستان طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۳۵۰ کشته برجای گذاشته 

و عملیات امداد را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است
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 پدیده الزام‌آور شهرنشینی در دل تهران 
هم‌زیستی عاطفی و حیاتی انسان با حیوان، پدیده‌ای که یقینا 
الگویی از زندگی غربی به ایران وارد شده است و حالا نمایی 
از زندگی طبیعی به خود می‌گیرد! هم‌زیستی با حیوانات در 
سابقه فرهنگی ایران همواره وجود داشته است. سبک زندگی 
ایران در تمام ادوار تاریخ همان‌طور که اکنون هنوز در روستاها 
زیست می‌شود با حضور حیوانات بوده است. آنچه امروز در 
جامعه شیوع پیدا کرده، در دورترین معنا با سابقه فرهنگی 
ایرانی قرار دارد. اگر از نگهداری حیوانات عجیب و غریب؛ مثل 
آن زن از دیار کویر که کروکودیل، مارمولک و آفتاب‌پرست 
را کنار مرغ و خــروس‌اش نگه می‌دارد و با آن‌ها شــب یلدا 
برگزار می‌کند و برایشــان هندوانه قاچ می‌کند، بگذریم؛ به 
هم‌زیستی متعارف‌تری می‌رسیم. گربه و سگ‌هایی که حالا 
پای ثابت زندگی آپارتمان‌نشینی شهری شده‌اند. حضوری 
که تا پیش از این به راهکاری برای کمک به افراد از تنهایی و 
افسردگی پیشنهاد می‌شد، حالا به یکی از الزامات زندگی در 

کلان‌‍‌شهری چون تهران بدل شده است. 

  باید به ترس از گلدن رتریور فائق آمد!
عصر یــک روز زمســتانی کافــه‌ای در مرکزشــهر، میز و 
صندلی‌های نقلی‌اش را در پیاده‌رو چیده تا به سیاق کافه‌های 
اروپایی مشتری‌هایش طعم قهوه‌ را در پیاده‌رو مزه کنند. او 
می‌داند که میز و صندلی‌های عموما خالی مانده‌اش نه برای 
طعم قهوه که به دلیل ســاختار چیدمان اروپایی‌ آن است. 
اگرچه امیدوار است که کسی پیدا شود کنار آن خیابان شلوغ 
و پرسر و صدا کافه خیابانی را تجربه کند. ما امیدش را ناامید 
نکردیم. زمان حضور پت‌های ریز و درشت به همراه صاحبان 
قلاده به دست بود. این محل، از محلات محبوب پیاده‌روی 
برای پت‌داران است. دوستم که آنسوی میز نشسته بود بعد 
عبور چند قلاده سگ ریز و درشــت خودش را تا منتها الیه 
صندلی کشــاند و اعتراف کرد فوبیا دارد. اما می‌خواست با 
ترسش مواجه شود. این صحنه آن‌قدر تکرار شد که او کم‌کم 
با شــرایط آن پیاده‌رو خو گرفت. اما یک گلدن بی‌قلاده و با 
فاصله زیاد از صاحبش که پشت سر او مشغول برانداز مغازه‌ها 
بود، از راه رسید. فوبیا کار خودش را کرد، دوستم فریاد بلندی 
کشید. صاحب سگ بلافاصله خودش را به محل حادثه رساند 
و داد و قال راه انداخت و ســوال بنیادین را مطرح کرد، »تو 
باید به حقوق حیوانات احترام بگذاری،‌ فریاد تو باعث شــد 
سگم بترســد«! ما فقط به این اعتراض داشتیم: »سگ چرا 

قلاده ندارد؟!«

 سگ‌هایی که حریم مشتری‌ها را می‌بلعند
غروب یک روز بهاری، در کافه شلوغی در دل غرب تهران، به 
انتظار سفارش‌ها نشسته‌ایم. دو دختر نوجوان با سگی در بغل! 
وارد کافه می‌شوند. سفارش می‌دهند، شیطنت سگ به گه‌گاه 
پارس اعتراضی برای رها شدن از بغل دختر نوجوان رسیده، 
اما او برای حفظ حریم دیگر مشتری‌ها باید همان‌جا بماند. 
سفارش می‌رسد، سفارش آن دو دختر جوان هم؛ سگ مدام 
پارس می‌کند، بوی غذا و تصویری که مقابلش روی میز قرار 
گرفته بی‌تابش کرده. صاحب نوجوانش اجازه می‌دهد اول 
سگ تمام پیتزایش را لیس بزند و بعد شروع به غذا خوردن 
می‌کند. آن‌ها با هم شریک غذا می‌شوند، اما این کافی نیست، 
سگ سرک می‌کشد که خودش غذایش را بردارد، خوی‌اش 
این است و در یک حرکت موفقیت‌آمیز ظرف سس روی میز 
را با زبانش می‌بلعد. دستم که ظرف سس را گرفته، روی هوا 
خشک می‌شــود. نگاهی به مسئول ســالن می‌اندازم که با 
چشم‌های مشتاق به صحنه شیطنت‌های سگ نگاه می‌کند!

   گربه‌هایی که تستر کافه هستند
خانه‌ای قدیمی در دل محله قدیمی در تهران را بازسازی 
کرده‌اند؛ حالا کافه‌ای است پر سر و صدا. آن‌قدر که حتی 
رزروی برایش انجام نمی‌شود تا صف انتظار طویل مقابل 
در به سر و صدای بیشترش کمک کند. خوش‌شانس 

باشید، روز خلوت به کافه می‌رسید و بدون انتظار پشت 
یک میز در دل خانه‌ای مانده از دوران قاجار جا می‌گیرید. 
حیاط بزرگ خانه که حالا صحنــه میز و صندلی‌های 

کافه شده، پر اســت از گربه‌های خیابانی که از همان 
در ورودی که شما آمدید، می‌آیند و می‌روند. اینجا 

کافه گربه‌ها هم هست. تا این‌جای کار صحنه‌ای 
آشنا در همه کافه‌های امروز شهر تهران است. 
داستان از جایی مختص خانه قدیمی می‌شود 

که گربه‌ها مشتاق‌تر از مشــتری‌ها، به وقت 
رسیدن سفارش، زودتر از انسان‌های نشسته دور میز 

طعم قهوه، کیک و غذاها را می‌چشند. کافه‌دار جوان 
در جواب اعتراض به مزاحمــت گربه‌های خیابان بغلی 

که خانه‌زاد کافه شده‌اند، می‌گوید:‌ »کسی اینجا به حریم 
حیوانات اهانت نمی‌کند«!

 سگ‌ها هنوز به سینما سه‌بعدی نرسیدند
عصر یک آخر هفته شــلوغ در پارک قیطریه اســت. زنی 
میانسال با نگاه نگران، همان‌طور که دست فرزندش را محکم 
در دست دارد، روی نیمکت مقابل سینمای سه بعدی ضلع 
جنوب شرقی پارک کنارم می‌نشیند. منتظر است تا نوبت‌اش 
برسد و به داخل سینما فراخوانده شود. نگرانی زن در نگاهی 
که مدام به راست و چپ می‌چرخاند، گویی حواس‌اش به یک 
اتفاق ناگوار در شرف وقوع جمع است، هویدا می‌شود. از او 
می‌پرسم چرا به جای انتظار برای سینمای شلوغ، فرزندش را 
به محوطه بازی نمی‌برد؛ می‌گوید:‌ »پسرم از سگ می‌ترسد، 
اینجا هم که پر از ســگه! هر بار که برای بازی می‌آییم باید 

برگردیم خانه.«

 چمن‌های پوشیده از حضور حیوانات
فضای ســبز کوچکی است وســط یک تقاطع، همه پارک 
صدایش می‌کنند؛ چون پارکی تا دوردست‌ها وجود ندارد. 
هر روز بین ساعت 5 تا 7، بسته به فصل روشنایی یا تاریکی 
زودرس، این‌جا وعده‌گاه پت‌های خانگی می‌شود. گروه گروه 
زنان و مردان، در سنین مختلف با قلاده‌هایی که یک سرش به 
سگ‌‍‌شان وصل است از راه می‌رسند. قلاده‌ها به وقت رسیدن 
به فضای سبز باز می‌شوند و سگ‌ها پارس‌کنان مشغول بازی 
می‌شوند. روبه‌روی این وعده‌گاه، محل کوچکی برای بازی 
کودکان است. کودکانی که ســوار تاب و سرسره چشم‌شان 
به سگ‌ها می‌افتد و با جیغ و التماس می‌خواهند به میدان 
بازی آن‌ها بروند. کودکان نوپا تا خردسالان یک قدم مانده تا 
نوجوانی، میان چمن‌ها با سگ‌ها بازی می‌کنند درحالی که 
تمام چمن را ادرار و مدفوع سگ‌ها پوشانده و هیچ‌کدام از آن 

صاحبان حیوانات برای پاکسازی چمن تلاشی نمی‌کنند.

 برای ماندن باید فحش مردم را به جان بخرد
وارد مجتمع آپارتمانی می‌شــوم، ســاختمان بزرگ با 
واحدهای بســیار در دو بلــوک. برق رفته و آسانســور 
هوشــمندی که بدون برق هم کار می‌کند از کار افتاده 
اســت، باید پنج طبقه شرمنده پاهایم شــوم و بالا بروم. 
طبقه اول؛ به پله‌ها نگاه می‌کنم، نفس می‌گیرم تا ماراتن 
آپارتمان‌نوردی را آغاز کنم. صدای پارس سگی از پشت 
در یکی از واحدها می‌آید. بو کشــیده و حضور کسی را 
احساس کرده. طبقه دوم می‌ایستم تا نفس تازه کنم، سگ 
دوم پارس می‌کند. طبقه سوم، صدای پارس چند سگ 
می‌آید، مشخص نیست چندتا هستند. داستان تا طبقه 
پنجِ مقصد تکرار می‌شــود. طبقه پنج به واحد موردنظر 
که می‌رسم گربه‌ای میومیوکنان از در کنار اعلام حضور 
می‌کند. ساختمان بیش از اینکه میزبان صاحبانش باشد، 
هاستلی برای حیوانات خانگی اســت! صاحب آن واحد 
طبقه پنج، پت ندارد. از حضور این همه حیوان حاضر در 
ساختمان نالان است. او از هم‌زیستی ساکنان ساختمان با 
حیواناتشان گریزان است، نه چون حیوانات داخل خانه‌اند، 
چون حیوانات در همه‌جای ســاختمان دیده می‌شوند. 
داخل آسانسور، در پله‌ها، کنار استخر، روی پشت‌بام! او 
می‌گوید »یکی از همسایه‌ها خرابکاری حیوانش را جمع 
نمی‌کند. سرایدار بیچاره هربار بعد از رفتنش مجبور است 
همه‌جا را چک کند مبادا مدفوع سگ جایی افتاده باشد«! 
تازه سرایدار شغل دیگری هم جز سرایداری دارد. عصرها 
چوپان است! سگ‌های ریز و درشت صاحبان واحدهای 
آپارتمان را که پر از مشــغله زندگی هستند و نمی‌توانند 
حیواناتشان را برای قدم‌ زدن عصرگاهی بیرون ببرند، از کل 
واحدها جمع می‌کند و به پارکی، کمی آن‌سوتر می‌برد. از 
سرایدار درباره شغل جدیدش می‌پرسم، می‌گوید: »بعضی 
وقت‌ها واقعا معذب می‌شوم. رهگذرها ناسزا می‌گویند، 
بعضی‌ها راه را عوض می‌کنند. خودم هم می‌دانم که تعداد 
سگ‌ها زیاد است ولی این کار نان شب من است«. برای 
ماندن در این ساختمان به عنوان سرایدار باید فحش مردم 

را به جان بخرد.

 انتخاب سگ بود
ساختمانی در جنوب شهر است؛‌ از آن آپارتمان‌های بدقواره 
که جای یک خانه قدیمی را گرفته‌انــد و به جای چهارنفر 
صاحب قبلی، حالا ده‌ها نفر را در خود جا داده است. یکی از 
خانه‌ها متعلق به دختر و پسر جوانی است که سگ کوچکی 
نفر سوم خانه‌شان شده. قبل از آمدن به این خانه نفر سومی 
در کار نبود. چند ماه بعد از آمدنشان تصمیم گرفتند برای پر 
کردن سکوت خانه‌ای که تنها شب‌ها میزبانشان است، پت 
داشته باشند. انتخاب ســگ بود. صاحب‌خانه خیلی موافق 
نبود، می‌دانست همسایه‌ها دوست ندارند. یکی از همسایه‌ها 
مذهبی بود و دیدن ســگ حتما باعث اعتراضش می‌شــد. 
دختر و پسر جوان قول دادند ســگ بدون صدا و مزاحمت 
فقط در چهاردیواری اختیاری‌شان بماند. یک ماه توانستند 
مخفیانه پوزه سگ را در دست بفشارند و بدون صدا او را برای 
چرخاندن بیرون ببرند، اما سرانجام سگ صدایش درآمد. این 
آغاز جنجال ساختمان شد. همســایه‌ها به دو گروه تقسیم 
شــدند. گروهی مدافع زوج جوان و گروهی مدافع همسایه 
مذهبی، صاحبخانه آمد میانه‌داری کند، اما دعوا به درگیری 
فیزیکی رسید،‌ پلیس خبر شد و سرانجام یک ماه بعد زوج 

جوان آن خانه را ترک کردند.

 هم‌زیستی ره‌آوردی از غرب
این هم‌زیستی نه برآمده از فرهنگ ایرانی و نه شبیه الگویی 
از فرهنگ غربی است. آنچه اکنون از زندگی با حیوانات در 
ایران شایع شده است، ملغمه‌ای از حیوان‌دوستی و زندگی 
با حیوانات اهلی در غرب است. حیوان خانگی به عنصری برای 
نمایش زندگی در سطح و نوع دیگر، تبدیل شد. همین شد که 
از محلات بالایی چسبیده به دامنه کوه، تا پایین‌ترین محلات 
که مشکلات اقتصادی از ســر و روی در و دیوارش می‌بارد، 
وجود سگ و گربه به امری نمایشــی برای زندگی بدل شد. 
همین شــده که در تمام محلات چند پت‌شاپ و کلینیک 
حیوانات قد علم کردند. همین شــد که مشاغلی چون 
داگ واکری،‌ در دسته مشاغل قرار گرفته و سایت‌های 
خدمات آنلاین بخشــی مجزا برای این شغل تازه به 
ایران رســیده باز کرده‌اند. همین شد که تهران در 
قرق گربه‌های خیابانی و سگ‌های لوکس قلاده به 
گردن درآمد. همین شد که شما به وقت اعتراض 
به مزاحمت حیوانات خانگی که در هرجای کوچه 
و خیابان دیده می‌شوند، متهم می‌شوید که حامی 

حیوانات نیستید.

نگاهی به مناقشه ای که   از دایره حمایت از حیوانات بیرون افتاد

نمایشی با     بازی سگ ها
   پدیده‌های مدرن هم‌زیستی با حیوانات، حمایت از حیوانات را به عنصر زندگی نمایش گونه تغییر داده است

   از فرزندانی به نام حیوانات، تا »چوپانی مدرن« که آخرین پدیده پت‌داری است

حامی حیوانات کیست؟ اگر این سوال را هر روز از خودتان 
نپرسید احتمالا در طول هفته و به وقت عبور از یک کوچه 
یا خیابان با آن مواجه خواهید شــد. به وقت دیدن آن زن 
میانسالی که یک بسته جگر مرغ در دست دارد، گربه‌های 
خیابانی را دور خود جمع کرده و با وسواس وصف‌ناپذیری 
مشغول باز کردن کیسه روی بسته جگر است تا این غذای 
سالم و مقوی از حیوانی دیگر را برای گربه‌های آن خیابان 
بریزد. یا به وقت عبور عصرگاهی از خیابانی در محله‌تان، 
دیگر فرقی ندارد در کدام محل زندگی می‌کنید شــاهد 
چنین صحنه‌هایی خواهید بود و بــا زنان یا مردان جوانی 
روبه‌رو می‌شوید که قلاده‌ای در دست دارند و با سگ‌‌شان 
مشغول قدم زدن هستند. به وقت دیدن همین تصاویر است 
که احتمالا گوشه ذهن‌تان این سوال پررنگ می‌شود. حامی 
حیوانات کیست؟ آنکه بسته جگر مرغ را با وسواس برای 

گربه‌های خیابان باز می‌کند یا اویی که سگی از نژاد هاسکی 
را در گرمای تابستان تهران به پیاده‌روی عصرگاهی آورده 
است. اگر کمی کنجکاوی بیشتر داشته باشید برای رسیدن 
به پاسخ سری به منابع مختلف می‌زنید، اما قطعا به جواب 
درستی نخواهید رســید! حامیان حیوانات حمایت را در 
قالب حقوق حیوانات تعریف می‌کنند. حقوقی که از خرید و 
فروش حیوانات آغاز شده تا کمک به تأمین غذا و محلی برای 
زندگی می‌رســد که عموما بخشی از خانه خودشان است. 
این حامیان دوآتشه توصیه بزرگ دیگری دارند؛ اگر حامی 
واقعی هستید پس گیاه‌خوار شــوید. حمایت از حیوانات 
شامل رعایت زیستگاه طبیعی آنان، عدم مداخله در چرخه 
طبیعت‌شان، عدم به اسارت گرفتن آنان با عنوان حیوان 
خانگی )سگ و گربه تا حیوانات عجیبی چون ببر و شیر!( و 
البته عدم توصیه به گیاه‌خواری می‌شود. دعوای میان این 
دو گروه حالا سال‌هاست در ایران به یکی از دعواهای اصلی 
فضای مجازی تبدیل شده است، همه با یک پرسش بنیادین 

»حامی حیوانات کیست؟«

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر    ایرانیان از پایه‌گذاران 
کشاورزی جهان؛ حیوانات، خاصه سگ را اهلی 
کردند تا کمک‌حال زندگی روزمره‌شان باشد. 
متون زرتشــتی مانند »وندیداد« )قرن پنجم 
پیش از میلاد( ســگ‌ها را نگهبانان مقدس و 
یاران گله‌ها می‌دانســت که در طبیعت بودند 
و باید با خوراک و مراقبت مناســب نگهداری 
می‌شــدند. تندیس‌های ســنگی ۲۵۰۰ ساله 
کشف‌شــده از تخت‌جمشــید که امروزه در 
موزه ملی ایران نگهداری می‌شــوند، شباهت 
شــگفت‌انگیزی به دو نــژاد بومی ســرابی و 
قهدریجانــی دارند و نشــان‌دهنده این رابطه 
متعادل است. هنوز در روستاهای ایران، سگ 
یاری وفادار باقی مانده، اما  رابطه انسان و سگ 
در آن ایام و در آن شــرایط اجتماعی و زیستی 
برای هدفی مشخص بود و با آپارتمان‌های تنگ 
و کوچک امروزی تفاوت داشت، کسی حیوان را 
سر میز غذا یا در رستوران نمی‌برد و هیچکس 

سگ را پسرم یا دختر مامان صدا نمی‌کرد.
در خیابان‌های تهران، ســرایداران گاه با اکراه، 
گاهی با تمسخر، گاه با اشتیاق از پولی که از این 
راه در می‌آورند ســگ‌ها را به گردش می‌برند. 
حتی شرکت‌های تجاری ســگ‌گردانی نیز با 
دریافت هزینه‌های بالا، ایــن خدمات را ارائه 
می‌دهند، »چوپانی مدرن«، که فقط هزینه‌بر 

است و هدفی جز نمایش‌طلبی ندارد.

   تقلیدی پرهزینه و بی‌ریشه
ســگ در فرهنگ ایران نه یک حیوان خانگی 
تزئینی، بلکه شــریکی برای بقا بود. این رابطه 
در دنیایی که دامداری و کشــاورزی ســتون 
اقتصاد بود از احساسات‌گرایی بی‌هدف نشات 
نمی‌گرفت. نژادهایی چون سرابی در آذربایجان 
و قهدریجانی در اصفهان، حاصل صدها ســال 
پــرورش انتخابی بــرای قدرت، اســتقامت و 
وفاداری بودند. اما کسی ســگ را سر میز غذا 
نمی‌آورد، یا برایش لباس پشــمی ســفارش 
نمــی‌داد. حیوانی کــه کار می‌کنــد، پاداش 
می‌گیرد و محیطی متناسب با نیازهایش دارد.

   چرخش فرهنگی در قرن اخیر
آپارتمان‌نشینی، مهاجرت گسترده به شهرها و 
کم‌رنگ شدن اقتصاد روستایی، سگ را از فضای 
باز و نقش فعال، به گوشه‌ای از خانه کشاند. این 
تغییر در ابتدا برای برخــی خانواده‌ها بهانه‌ای 
برای هم‌نشینی با یک موجود زنده و جبران خلأ 
عاطفی بود، اما در دو دهه اخیر به‌شکل دیگری 
بروز کرد و نگهداری از سگ به‌عنوان نشانه‌ای از 

سبک زندگی پدیدار شد.

   پدیده داگ‌واکر و »چوپان مدرن«
در این فضای تازه، شــغل تازه‌ای متولد شــد: 
»چوپانی مدرن«. سرایداران، کارگران افغان یا 
جوانانی که به‌دنبال درآمد موقت بودند، تبدیل 
به »چوپان‌های مدرن« شــدند. چوپان سنتی 
بر گله‌ای کار می‌کرد که بخشــی از ســرمایه 
زندگی‌اش بود؛ اما چوپان مدرن، سگ را صرفاً 
برای ساعتی گردش می‌دهد، بی‌آنکه ارتباطی 
عاطفی یا مسئولیتی پایدار نسبت به او داشته 

باشد. عصرها، در خیابان‌های قیطریه، نیاوران 
یا فرمانیه، می‌توان صفی از سگ‌ها را دید که هر 
یک قلاده‌ای رنگارنگ بر گردن دارند و فردی 
با چهره خسته آن‌ها را می‌کشد یا دنبال خود 
می‌برد. گاهی تعدادشان آن‌قدر زیاد است که 
رهگذران با ترس کنار می‌روند. این صحنه برای 
کسی که از سگ می‌ترسد، چیزی کمتر از یک 

کابوس نیست.

   پیامدهای اجتماعی و روانی
در فضای عمومی، صدای پارس ممتد، حضور 
سگ‌ها در محل بازی کودکان و آلودگی ناشی 
از ادرار و مدفوع، به‌تدریج حساسیت و نارضایتی 
عمومی را افزایش می‌دهــد. در محله‌هایی که 
فضای سبز محدود اســت، همین حضور گاه 
به درگیری لفظی میان صاحبان سگ و دیگر 

شهروندان منجر می‌شود. 
وضعیت برای خود سگ‌ها نیز مطلوب نیست. 
آن‌ها که برای دویدن و فعالیــت در فضای باز 
خلق شــده‌اند، ناچارند روزهــا را در محیطی 
محدود، در آپارتمان‌های کوچک که جا برای 
انسان و وسایلش هم به زور دارد، بدون تحرک 

سپری کنند. 

   تقلید و بحران هویت؛ نگاهی 
جامعه‌شناختی

گاهی افــراد از کالاها و رفتارهــا برای نمایش 
موقعیت اجتماعی خود اســتفاده می‌کنند. در 
ایران امروز، سگ‌های نژاد خارجی گران‌قیمت 
درســت مثل کیف و کفش لوکس، بخشــی 
از ویترین ســبک زندگی برخی افرادشــده، 
به ابزاری بــرای نمایش »مــدرن بودن« بدل 
شــده‌اند، حتی اگر صاحب آن از عهده مخارج 
یا مراقبت اصولی برنیاید. این روند، نشــانه‌ای 
از بحران هویت فرهنگی است. تقلید از سبک 
زندگــی غربی، بــدون انتقال زیرســاخت‌ها، 
آموزش‌ها و قواعدی که آن سبک را امکان‌پذیر 
می‌کنــد. در غــرب، قوانین مشــخصی برای 
محل گردش ســگ، جمــع‌آوری فضولات و 
محدودیت‌های نژادی وجــود دارد. در ایران، 
این بخش‌ها یــا غایب‌اند یا به‌شــدت ضعیف 
اجرا می‌شوند که در نتیجه ترکیبی ناهمگون 
از رفتارهایی اســت کــه نه بــا فرهنگ بومی 
همخوانی دارد و نه با معیارهای مدرن سازگار 

است. 
چوپانی مدرن اگر تنها تقلیدی پرهزینه باقی 
بماند، نه تنها گذشــته پرافتخار رابطه انسان 
و سگ را به فراموشی خواهد ســپرد، بلکه به 

حیوان و جامعه توأمان آسیب می‌زند. 

پدیده داگ‌واکرها؛ از سگ‌های سرابی تا خیابان‌های نیاوران

چوپانی مدرن 
در خیابان‌های 
تهران
وقتی سگ نژاد خارجی به 
اندازه کیف و کفش برند، نماد 
طبقه اجتماعی می‌شود 
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  سقف‌هایی‌که آرام آرام
فرو می‌ریزند

داده‌های رســمی درباره طلاق در ۹ سال گذشته 
نشان می‌دهد که این آمار گرچه بالا و پایین داشته، 
اما در نهایت روندی صعودی را طی کرده اســت. 
بین ســال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعــداد طلاق‌ها 
تقریباً ثابت بود و هر ســال چیــزی حدود ۱۸۰ 
هزار مورد ثبت می‌شــد؛ نه افت جدی داشت و نه 
افزایش چشمگیر. اما در سال ۱۳۹۹ ورق برگشت 
و آمار با رشــدی حدود ۵ درصد بــه نزدیک ۱۸۸ 
هزار مورد رسید. یک سال بعد، یعنی در ۱۴۰۰ و 
درســت در اوج همه‌گیری کرونا، این رقم جهش 
بیشتری داشت و با افزایشــی نزدیک به ۹ درصد 
به بیش از ۲۰۵ هزار مورد رســید. به زبان ساده، 
کرونا همان‌طور که در بخش ازدواج باعث رشــد 
موقت شــد، در طلاق هم اثر خودش را گذاشت، 
اما این بار به شــکل منفی؛ جدایی‌ها بیشتر شد و 
تعداد خانواده‌هایی که راهشــان از هم جدا شــد، 
بالاتر رفت. احمد میر‌افضلی وکیل می‌گوید: »در 
سال‌های اخیر، اختلافات مالی و فرسودگی روانی 
بیشترین ســهم را در پرونده‌ها دارند. شبکه‌های 
اجتماعی و ســوءتفاهم‌های ارتباطــی هم آتشِ 
اختلافات را تندتر می‌کند.« این شهادت میدانی، 
هم‌افزایی فشار اقتصادی و فرســایش ارتباطی را 
نشــان می‌دهد. عاطفه بیات کارشناس مددکاری 
خانواده نیز بر این باور است که »بسیاری از زوج‌ها 
مهارت‌های گفت‌وگو، مدیریت تعارض و سواد مالی 
را نیاموخته‌اند. وقتی تورم بالا مــی‌رود، نبود این 

مهارت‌ها به بحران تبدیل می‌شود.«

روند کاهنده ازدواج در ایران، البته 
خطی مستقیم نداشته و در برخی 
برهه‌های زمانی، رشد اندکی هم 
داشته، اما فرجام آن، کاهش ازدواج و 
افزایش طلاق را به تصویر می‌کشد

    گزارش

عشق    زیر   سایه   اقتصاد  
کمر    خم     می‌کند

افزایش طلاق و کاهش ازدواج‌ها در پی روند صعودی نرخ تورم و بالا رفتن  هزینه‌های زندگی

کاهش ۳۱ درصدی ازدواج طی یک دهه گذشته؛ هزینه‌های سنگین، تورم و ناامیدی 
جوانان، سنت دیرینه ازدواج را به چالش کشیده است 

حمید سلیمانی  
             هفت صبح

در تهران یا شــهرهای بزرگ ایران که زندگی کنید 
هزینه‌هــای زندگی در گرانترین شــهرهای جهان 
را می‌پردازید، اما همزمــان در آلوده‌ترین هوا نفس 
می‌کشــید و داغ‌ترین دمای روی زمیــن را تجربه 
می‌کنید. به تعبیــری در گران‌تریــن، آلوده‌ترین 
و داغ‌ترین و بی‌امکانات‌ترین شــهر جهان زیســت 
می‌کنیم اما هزینه‌هــای باکیفیت‌ترین زندگی در 

بهترین نقاط جهان را می‌پردازیم. 
خورشید در آسمان ایران انگار مشعلی بر فراز آسمان 
ایران زمین برافروخته که بی‌وقفه می‌سوزاند. ظهر 
روزهای مرداد خیابان‌های تهــران به کوره‌های داغ 
می‌ماند، جایی که آســفالت زیر پایتان شل شده و 
هرم گرما همچون اشــعه‌ای نامرئی از زمین به هوا 
برمی‌خیــزد و در تاروپود تنتــان می‌پیچد. میدان 
امام‌حســین)ع( ابتدای خیابان دماوند ماشین‌ها و 
موتورها در ترافیک به هم پیچیده‌اند و از اگزوزشان 
هــوای داغ ۵۰ تــا ۶۰ درجــه‌ به خیابــان دمیده 
می‌شود. در اکثر ســاختمان‌ها کمپرسور کولرها به 
دیوارهای بیرونی آویزان اســت. کمپرسورهایی که 
داخل ســاختمان‌ها را خنک می‌کنــد اما همزمان 
گرمای شدیدی را به هوای شهر می‌پراکنند. اخبار 

هواشناســی دمای هوای تهران را ۳۸ درجه نشان 
می‌دهد، اما اگر دماســنج اپلیکیشنی که در دست 
من است دمای محیط را 54 اعلام می‌کند که هم‌تراز 
با کویر لوت یکی از داغ‌ترین نقاط زمین است. عرق 
هم بر تن آدم خشم می‌شود و شوره‌ای سفید بر جا 

می‌گذارد گویی پوست آدمی چروکیده شده است. 
این روزها خبر آمد  دانشگاه تهران مطالعاتی درباره 
جزیره گرمایی شهری انجام داده است که پرده از رازی 
نگران‌کننده برمی‌دارد چون ثابت می‌کند اثر جزیره 
گرمایی شهری دمای سطح شــهر را تا ۱۵ درجه از 
حومه داغ‌تر می‌کند. آسفالت‌های تیره، مثل اسفنج، 
بیش از ۹۰ درصد انرژی خورشــید را می‌مکند و به 
گرما تبدیل می‌کند. نمای شیشــه‌ای ساختمان‌ها 
همچون آینه‌های غول‌پیکر نور خورشید را متمرکز 
کرده و خیابان‌ها را به کوره‌های داغ تبدیل می‌کند. 
حتی شباهنگام که نســیم خنکی می‌وزد، آسفالت 
هنوز ۴۰ درجه حرارت دارد، گویی گرمای روز را در 
خود زندانی کرده و آرام‌آرام آزاد می‌کند. وسط میدان 
امام حسین که سنگفرش شده است اگر بدون جوراب 
پای خودتــان را روی زمین بگذاریــد بیش از چند 
دقیقه طاقت نمی‌آورید. کاش می‌شد امتحان کرد آیا 

تخم‌مرغ روی این سنگفرش‌ها نیمرو می‌شود یا نه.  
اما این گرما فقط به تهران محدود نیســت. صادق 
ضیاییان، رئیس مرکز ملــی پیش‌بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا، هشدار می‌دهد که گرما 
در روزهای آینده هم دست از سر ایران برنمی‌دارد. 
امروز و فردا )۲۷ و ۲۸ مرداد( دما در بیشــتر نقاط 
کشور حتی بالاتر می‌رود. تهران به ۳۹ درجه نزدیک 
می‌شود و اهواز، با دمای سوزان ۴۸ درجه، گرم‌ترین 
مرکز استان کشور خواهد بود. در این میان، شهرکرد 
با ۱۲ درجه خنک‌ترین نقطه باقــی می‌ماند، انگار 

پناهگاهی در دل این تابستان آتشی است. 
مشکل یکی دوتا نیست علاوه بر گرما، بادهای سرکش 
در نیمه شــرقی، جنوب و جنوب‌غرب کشور، گرد و 
خاک را به هوا بلند می‌کنند. در اســتان‌های مرزی 
مثل کرمانشاه، ایلام و خوزستان، آسمان پرغبار است 
و نفس کشیدن سخت‌تر از همیشه می‌شود. دیروز 

در نوار شرقی، مرکز کشــور و دامنه‌های جنوبی 
البرز وزش باد، گاهی با گرد و خاک همراه است. 

حتی شــرق دریای خزر مواج می‌شود و در 
مناطقی از اردبیل، سواحل خزر، خراسان 

شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرها 

جمع می‌شوند و رگبار و رعد و برق می‌آورند. اما این 
رگبارها کوتاه‌اند و گرما همچنان فرمانروایی می‌کند.

چهارشنبه )۲۹ مرداد( در اردبیل و گیلان و پنجشنبه 
)۳۰ مرداد( در مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز، 
ابرها کمی پررنگ‌تر می‌شوند و رگبارهای پراکنده با 
وزش باد و کاهش نسبی دما می‌آیند. اما در بقیه نقاط، 
آسمان صاف است و بادهای گردوخاک ‌خیز در نیمه 
شرقی همچنان می‌تازند. روز جمعه )۳۱ مرداد( هم 
رگبارهای خفیف در مازندران، گلستان و خراسان 

شمالی، آن هم فقط در ســاعات بعدازظهر، 
کمی از شــدت گرما می‌کاهند، اما این 

تسکین کوتاه است.
این وضعیت، چیزی بیش از یک 

گزارش هواشناســی است؛ 
هشداری است از طبیعت 

که انگار با زبان گرما و گرد و خاک با ما سخن می‌گوید. 
در تهران، جایی که حتی آسفالت خیابان‌ها با گرما 
نفس می‌کشند و شعله می‌دمند، زندگی روزمره به 
چالشی نفس‌گیر بدل شده است. موتورسوارانی که 
پشت چراغ قرمز عرق‌ریزان منتظرند، عابرانی که زیر 
سایه‌های باریک درختان پناه می‌گیرند و کودکانی 
که در پارک‌ها با بطری‌های آب بازی می‌کنند، همه 
در گرما و آلودگی گرفتارند. در خوزستان و ایلام هم 
گرد و خاک نه فقط هوا را تیره می‌کند که نفس‌ها را 
هم تیره می‌کند. این روزها ایران در رقص باد و خاک و 

گرما گرفتار شده است  و ما ساکنان این سرزمین باید 
راهی برای هم‌زیستی با این طبیعت خشمگین پیدا 
کنیم. گرما و طبیعت مقصر نیستند. سایه‌بان‌های 
بیشتر در شهرها، آســفالت‌هایی که گرما را کمتر 
جذب کنند و مدیریت بهتر منابع آب برای کاهش 
گرد و خاک، می‌توانند مرهمی بر این زخم باشند. اما 
تا آن روز، ما همچنان در این دیگ جوشان تابستان، 
با آسفالتی که نیمرو روی آن می‌پزد و بادی که خاک 

به چشم می‌آورد، زندگی می‌کنیم.

هواشناسی هم داستانی دارد؛ خواندنی

آب‌کم، آلودگی زیاد و‌گرمایی‌که می‌سوزاند 
هزینه‌های زندگی برابر با گران‌ترین شهرهای جهان؛ کیفیت زندگی برابر با کویر لوت

 افزایش شــدید هزینه‌های تشــکیل خانواده، از 
خرید ملزومات زندگی در قالــب جهیزیه گرفته 
تا هزینه‌های مرتبط با یک مراســم عقد و ازدواج 
معمولی، البته موضوعی نیســت کــه در جامعه 
ما تازگی داشته باشــد. سال‌هاست که مشکلات 
اقتصادی با همراهی برخــی خرده‌فرهنگ‌های 
رایج در جامعه ایرانی، باعث شده تا رغبت جوانان 
به تشکیل خانواده کاهش یابد و از همین رو، روند 
ازدواج در جامعــه ایرانی، منحنــی خمیده‌ای را 
ترسیم کرده است. در مقابل، شکستن قبح و تابوی 
طلاق در فرهنگ ایرانی هم باعث شده که همگام 
با کاهش تدریجی تعداد ازدواج‌های ثبت‌شــده 
در کشور، تعداد جدایی رسمی در بین همسران 

پیشین هم افزایش داشته باشد.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نشــان می‌دهد که 
روند کاهنده ازدواج در ایران، البته خطی مستقیم 
نداشته و در برخی برهه‌های زمانی، رشد اندکی 
هم داشته، اما فرجام آن، کاهش ازدواج و افزایش 

طلاق را به تصویر می‌کشد.
پیش از آغاز ماه محرم و صفر در عصر پنجشنبه‌ای 
گرم در یکی از دفاتر ازدواج؛ میز چوبی ساده، دفتر 
قطور ثبت، و زوجی که بــا لبخندی محتاط امضا 
می‌کنند. پشت لبخند، فهرست هزینه‌هایی ردیف 
است که از ســکه و حلقه تا رهن خانه و جهیزیه 
را شامل می‌شــود. عاقد زیر لب خطبه می‌خواند  

اما در پس ذهن همه آنها اعــدادی رژه می‌روند 
که می‌تواننــد بار زندگی را بــر دوش زوج جوان 
سنگین کنند.  از ســوی دیگر، در راهروی شلوغ 
دادگاه خانواده، زوج دیگری برای مشاوره اجباری 
پیش از طلاق منتظرند. گفت‌وگویی آهسته بین 
ما شــکل می‌گیرد. »مشــکل ما فقط پول نبود، 
امیدمون به ادامه زندگی مشــترک کم شــد.« 
زن جوان معلم مهد کودک اســت و مرد راننده 
تاکسی‌های اینترنتی. »فایده نداشت، انگار دیگه 
حوصله همدیگر را نداشتیم. حالا باز خوبه بچه‌دار 
نشدیم.« چنین تصاویری، معنا و وزن اجتماعی 

اعداد را روشن‌تر می‌کند.

   روی منحنی ازدواج
 بر اساس آمار ســال 1395 مردم با حدود 705 
هزار ازدواج بیشترین آمار مربوط به این حوزه را 
ثبت کرده‌اند و کمترین داده ثبتی مربوط به سال 
1403 با حدود 484 هزار ازدواج است. این آمار 
نشان می‌دهد که طی 9 سال گذشته، ازدواج‌های 
ثبت‌شده ایرانیان کاهشی معادل 31.42 درصد 

را تجربه کرده است.
با این حال، این مسیر همیشه هموار نبوده است. 
آمارها نشــان می‌دهند که در سال ۱۳۹۶ شمار 
ازدواج‌ها ناگهان افت کرد و تنها ۶۱۲ هزار و ۲۳۷ 
پیوند ثبت شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل بیش 
از ۱۳ درصد کمتر بود. این سراشیبی در سال‌های 
بعد هم ادامه داشــت. در ۱۳۹۷ تعداد ازدواج‌ها 
به حدود ۵۵۶ هزار مورد رســید و در ۱۳۹۸ هم 
کمی پایین‌تر آمد و به ۵۳۶ هــزار مورد محدود 
شد. هر دو سال، خبر از کاهش دوباره می‌دادند؛ 
یکی با نزدیک به ۹ درصد افت و دیگری با بیش از 

۳ درصد کاهش.
تحلیل رفتاری ایــن افت می‌گویــد »تأخیر در 
تصمیم« به هنجار جدید بدل شده است: جوانان 
تا حصول حداقلی از ثبات شــغلی 
و سکونتی، تصمیم به ازدواج را 
معلق نگه می‌دارند. وقتی بازار 
کار ناپایدار، اجاره‌ها سنگین و 
افق درآمدی مبهم باشد، حتی 
پیوندهای آماده هم به تعویق 
می‌افتد. این »تعلیق« در آمار 
به شکل کاهش سالانه ظاهر 

می‌شود.
»مهســا« و »حســام« 
سه ســال نامزد بودند. 
هر بار کــه نزدیک عقد 
می‌شــدند، یــا جهش 
اجاره‌بهــا رخ مــی‌داد 
یــا قیمــت یخچــال و 
ماشین‌لباسشــویی بــالا 
می‌رفت. حسام می‌گوید: 

»از جایی به بعــد فهمیدیم کیفیــت رابطه‌مان 
دارد قربانی قیمت‌ها می‌شود.« سرانجام با کمک 
خانواده‌ها و حذف بســیاری از تشــریفات، عقد 
کردند؛ اما بارِ وام و رهن، ســایه‌ای دائمی بر آغاز 

زندگی‌شان انداخته است.
علی سوادکوهی کارشــناس اجتماعی می‌گوید 
»ازدواجِ امروز دیگر صرفاً یک مناســک فرهنگی 
نیســت؛ پروژه‌ای مالی-روانی اســت که بدون 
حمایت نهادی، ریســک شکســتش بالاست. به 
همین دلیل، نسل جدید ابتدا به سرمایه انسانی 

خود فکر می‌کند و بعد به تشکیل خانواده.«

  مورد عجیب کرونا و افزایش ازدواج
کشــور ایــران در ســال‌های 1399 و 1400، 
همپای سایر کشــورهای جهان، میزبان بیماری 
همه‌گیر و خطرناک کرونا بود که به توقف برخی 
فعالیت‌های اقتصــادی و اجتماعی منجر شــد. 
رعایت فاصله‌گذاری، پرهیز از برنامه‌های روزمره 
زندگی و کاهــش مراودات انســانی و اجتماعی، 
البته نتیجه‌ای عجیب در بطن خود داشت؛ ازدواج 
در این دو ســال به طور مرتب افزایش داشــت. 
طبق داده‌های مرکز آمار، در سال 1399، تعداد 

ازدواج‌های ثبت شده در کشور معادل 563هزار 
و 567 مورد بود که به لحاظ عــددی، 26هزار و 
931 مورد افزایــش و از لحاظ درصدی، رشــد 
5درصدی ازدواج را ترســیم کرد. ایــن روند در 
سال بعد هم ادامه یافت و تعداد ازدواج‌های ثبت 
شده در ســال 1400 با افزایش 10هزار و 222 
مورد یا رشــد 1.81درصدی به 573هزار و 789 
پیوند رسید؛ آماری که البته دیگر تکرار نشد. این 
»تناقض ظاهری« را می‌توان با پدیده‌ ســادگیِ 
اجباری توضیح داد.  تالارها تعطیل، سفرها لغو و 
مهمانی‌های پرخرج ممنوع شدند؛ پس هزینه‌های 
حاشیه‌ای که به مانع تبدیل شــده بودند حذف 
شد. بســیاری از زوج‌ها فهمیدند که اصل پیوند، 
به نمایش و تجمل وابسته نیســت. اما به محض 
بازگشت زندگی به روال، همان حواشی با ضریب 
بالاتری برگشتند: از هزینه تالار و گروه موسیقی 
تا وســایل خانگی و اجاره‌خانه. در نتیجه، شیب 
کاهشی ادامه یافت. این رفت‌وبرگشت، حساسیت 
روند ازدواج بــه »هزینه‌های غیرضــروری ولی 

غالب« را نشان می‌دهد.

  که عشق آسان نمود اول
از ســال ۱۴۰۱ ورق دوباره برگشــت و شــیب 
نزولی ازدواج‌ها از نو آغاز شد. در این سال، شمار 
پیوندهای ثبت‌شده نزدیک به ۴۶ هزار مورد کمتر 
از سال قبل بود و عدد کل روی ۵۲۷ هزار و ۸۷۱ 
ازدواج ایســتاد؛ یعنی افتی حدود ۸ درصد. سال 
بعد، ۱۴۰۲، باز هم ســوت پایان برای بسیاری از 
مراسم عروســی به صدا درآمد. آمار رسمی تنها 

۴۸۳ هزار و ۶۸۳ ازدواج را نشــان می‌داد؛ رقمی 
که نســبت به ســال قبل بیش از ۴۴ هزار مورد 
کمتر بود و کاهش ۸.۳ درصدی را رقم زد. آخرین 
گزارش‌ها هم کــه به ســال ۱۴۰۳ برمی‌گردد، 
تصویر روشــن‌تری از این سراشــیبی می‌دهند: 
فقط ۴۶۹ هــزار و ۳۱۶ ازدواج در دفاتر رســمی 
ثبت شد؛ یعنی ۱۴ هزار و ۳۶۷ مورد کمتر از سال 
پیش و افتی نزدیک به ۳ درصــد. اگر فاصله را از 
ســال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نگاه کنیم، این آمار از یک 
سقوط بیش از ۳۱ درصدی حکایت دارد؛ کاهش 
شدیدی که نشان می‌دهد طی کمتر از یک دهه، 
سنت دیرینه ازدواج در کشور با چه چالشی روبه‌رو 

شده است.

  ترمز طلاق کشیده شد
بیشترین آمار طلاق در ســال ۱۴۰۱ ثبت شد؛ 
ســالی که با سیاســت‌های اقتصادی تازه دولت 
سیزدهم و جهش شــدید قیمت‌ها همراه بود. در 
آن سال، حدود ۲۰۸ هزار طلاق در دفاتر رسمی 
ثبت شد؛ رقمی که هم بالاترین عدد ۹ سال اخیر 
بود و هم یکی از بالاترین ارقام کل تاریخ ثبت آمار 
در ایران. اما این روند در دو سال بعد کمی آرام‌تر 
شد. در سال ۱۴۰۲ آمار به حدود ۲۰۵ هزار مورد 
رسید و در ۱۴۰۳ هم به نزدیک ۱۹۲ هزار مورد 
کاهش پیدا کرد. با وجود این افت نسبی، نسبت 
ازدواج به طلاق همچنان نگران‌کننده اســت: در 
سال ۱۴۰۳ به ازای هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق ثبت 
شد؛ یعنی ساده‌تر بگوییم، در برابر هر پنج ازدواج 

رسمی، دو طلاق هم در دفاتر کشور اضافه شد.

کاهش اخیر طــاق اگرچه خبر بهتری اســت، 
اما نســبت ازدواج به طلاق همچنان شــکننده 
اســت. این نســبت به زبــان ســاده یعنی هر 
پیوند تازه، با ســایه‌ دو جدایی همســایه است؛ 
نشانه‌ای از فشار ســاختاری که با »مسکن گران، 
 درآمد ناپایــدار و عدم‌حمایــت خانواده‌محور« 

تغذیه می‌شود.

  خانواده‌های کوچک و کوچک‌تر ایرانی
ماحصــل تمامی آمارهــای مربوط بــه کاهش 
ازدواج، افــت فرزنــدآوری، افزایــش طــاق و 
بالا رفتن نــرخ مرگ‌ومیر را می‌تــوان در تغییر 
بعد و انــدازه خانوارهای ایرانی مشــاهده کرد. 
طبق داده‌های مرکز آمار، متوســط تعداد افراد 
در خانواده‌های کشــور در ســال ۱۳۳۵ برابر با 
۴.۸ نفــر بود؛ این رقــم در ســال ۱۳۷۰ به ۵.۲ 
نفر رســید اما این روند افزایشــی چندان پایدار 
نبود و در آخرین برآورد‌ها در ســال ۱۴۰۰، این 
شاخص برای کل کشور به ۳.۱۹ نفر سقوط کرد 
 که یعنی به‌طــور میانگین هر خانــوار فقط یک 

فرزند دارد.
پیامدهای جمعیتی چنین روندی آشــکار است. 
ســرعت پیرشــدن جمعیت افزایــش میی‌ابد، 
نسبت وابستگی سالمندان بالا می‌رود و فشار بر 
صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت و بازار کار 

بیشتر می‌شود. 

از منظر فرهنگی نیز، کوچک‌شدن خانواده‌ها معنای 
تازه‌ای از »حمایت« به وجود می‌آورد. شــبکه‌های 
خویشــاوندی محدودتر می‌شوند و در نتیجه سهم 
دولت و شــهرداری‌ها در ارائه خدمــات مراقبتی، 
حمایتی و فراغتی بیشــتر خواهد شد. در روزگاری 
که حضور دائمــی مادربزرگ‌ها، خاله‌هــا یا دیگر 
اعضای خانواده گسترده کمتر شده، مهدکودک‌های 
ارزان‌قیمت و خدمات مراقبت از کودک به زیرساخت 

اصلی خانواده‌های جدید تبدیل می‌شوند.
اگر ایران بخواهــد منحنــی ازدواج را نرم کند و 
نســبت ازدواج به طلاق را بهبود بخشد، نیازمند 
یک بسته سیاستی چندلایه است: مهار هزینه‌های 
غیرضروری ازدواج از طریق سقف‌گذاری شفاف بر 
خدمات تشریفاتی و اعطای معافیت مالیاتی برای 
خریدهای ضروری؛ حمایــت از زوج‌های تازه‌کار 
با وام ودیعه سه‌ســاله با بهره ترجیحی و تضمین 
اجاره؛ آموزش مهارت‌های ارتباطی و سواد مالی در 
دبیرستان و دانشگاه همراه با پوشش بیمه‌ای برای 
مشاوره پیش از ازدواج؛ و در نهایت، سیاست‌های 
هوشمندانه فرزندآوری شامل مرخصی والدینی، 
کمک‌هزینه مهدکودک و انعطاف‌پذیری شغلی. 
بدون چنین رویکردی، آمارهای امروز در آینده‌ای 
نه‌چندان دور به چالش‌های ســاختاری و عمیق 

اجتماعی بدل خواهند شد.
»خانواده ایرانــی هنوز قوی‌تریــن پناه عاطفی 
این ســرزمین اســت؛ اما برای زنــده ماندن، به 
سیاســت‌های همدلانه و اقتصاد قابل‌تحمل نیاز 
دارد تا امضای زیر دفتر ازدواج، آغازِ امید باشد نه 

شروعِ نگرانی.«
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    تریبون

بنی‌صدر به من و علی پروین ساعت  رولکس داد
وحید قلیچ: پیام نیازمند، انگشت کوچک گلر استقلال هم نمی‌شود!

دروازه‌بان اسبق پرسپولیس در دهه 60 حسابی شیفته سبک گلری 
آنتونیو آدان دروازه‌بان جدید و اسپانیایی تیم استقلال شده است!

به گزارش هفت‌صبح ورزشی، روز گذشــته وحید قلیچ در صفحه 
شــخصی خودش در اینســتاگرام، متن عجیبی را استوری کرد. 
وحید قلیچ از قــول دروازه‌بان جدید اســتقلال نوشــت: »آدان: 
وقتی به ایران اومدم فقط سراغ یک نفر‌رو گرفتم، سرالکس وحید 
قلیچ عقاب اورجینال آســیا!« به همین بهانه ســراغ پیشکسوت 
 جنجالی تیم پرســپولیس رفتیم؛  ســرالکس وحیــد قلیچ عقاب 

اورجینال آسیا.

   ماجرای اســتوری شــما در خصوص آنتونیو آدان گلر 
استقلال چیست؟

از این گلر خوشــم می‌آید و به نظرم او تا آخر فوتبالش در استقلال 
می‌ماند!

   آخر فوتبال؟ آدان همین الان هم 38 ساله است؟
از گلری‌اش خوشــم می‌آید و به جــرأت می‌گویم که اگر 

در ســوپرجام درون دروازه نبود، تراکتور 4، 5 گل به 
اســتقلال می‌زد! کاش این گلر اســپانیایی به جای 

استقلال به پرسپولیس می‌آمد.

   اما پرسپولیس پیام نیازمند را دارد که یک 
دروازه‌بان ملی‌پوش است؟

پیــام نیازمند انگشــت کوچک آنتونیــو آدان هم 
نمی‌شود! شــما موقعیت تک به تکی 

کــه آدان بــا پــای 90 درجه 
از مهاجم تراکتــور گرفت 

را دوبــاره تماشــا کنید 
تــا متوجه شــوید چه 

می‌گویم.

   یعنــی شــما 
یــد  معتقد
پرسپولیس با پیام 
نیازمند به جایی 

نمی‌رسد؟
نه! من خیلی امیدی به 

موفقیت او ندارم!

   چرا؟
بــه نظــر نمی‌رســد گلر 

ششـدانگی باشد! 
پرسپولیس همیشه بهترین 
گلرهــای ایران را داشــته 
اســت. من خوب به خاطر 
دارم تازه به پرسپولیس رفته 
بودم و یک بازی دوســتانه با 

تیم ملی ارتش ایران داشتیم...

   سرمربی تیم ارتش ایران چه کسی بود؟
خدابیامرز‌ محمود خان یاوری ســرمربی تیم ارتش بود. سرمربی 
تیم پرسپولیس هم مرحوم محراب شاهرخی بود. آن زمان وازگن 
صفریان، مهدی عســگرخانی و کــوروش شــهبازی‌فر گلرهای 
پرسپولیس بودند. خدابیامرز محراب وارد رختکن شد و گفت »علی 

گفته، وحید قلیچ توی گل وایسه!«

   کدام علی؟
منظورش علی آقا پروین بود.‌

   مگر سرمربی شادروان محراب شاهرخی نبود؟
به هر حال علی آقا پروین، علی پروین بود و کاپیتان تیم!

   خُب؟
خداوکیلی جوری دروازه‌بانی کردم که هر 3 گلر پرسپولیس 
جدا شــدند و رفتند! خــوب به یاد مــی‌آورم بنی‌صدر 
رئیس‌جمهور وقت یک ســاعت رولکس به من و علی 
پروین و همه بازیکنان پرسپولیس هدیه داد. من هنوز 

هم آن ساعت رولکس را نگه داشته‌ام.

   یعنی وازگــن صفریان به خاطر شــما از 
پرسپولیس جدا شد؟

گفتم که آنقدر خوب کار کردم تا در پرسپولیس فیکس 
شدم و باقی‌اش را هم، همه می‌دانید.‌

   از بحــث گلری کــه بگذریم، 
وضعیت پرســپولیس در فصل 

جدید را چطور می‌بینید؟
باید بازی‌ها شروع شود و بعد صحبت 
کنیم. وحید هاشمیان تازه سرمربی 
پرسپولیس شده اما مطمئن باشید 
کار خیلی خیلی سختی پیش رو 

خواهد داشت.

   دو مرتبــه از عبارت 
خیلی ســخت استفاده 

کردید. چرا؟
وحیــد هاشــمیان لژیونر 
خوبی برای فوتبــال ما در 
آلمــان بوده امــا بی‌تعارف 
شــناخت زیادی از فضای 
پرسپولیس و فوتبال ایران 
ندارد و همین موضوع کارش 
را خیلی‌خیلــی ســخت 

می‌کند.

داستان غمبار نخبه‌کشی در   ورزش  ایران؛  از عبدالله موحد تا سعید معروف

آقای خاص والیبال ایران دقیقا کجاست؟
در روزهایی که والیبال ایران با پیاتزای ایتالیایی امید را در دل والیبال‌دوستان کاشته ، کسی از سعید معروف خبری ندارد

گروه ورزش| تردیدی نیست اگر همین امروز نظر‌سنجی 
درباره بهترین والیبالیست تاریخ ایران گذاشته شود، این 

عنوان به سعید معروف خواهد رسید.
 یکی از بهترین پاســورهای تاریخ والیبال ایران و دنیا که 
با عملکرد درخشــان خود در مســابقات بین‌المللی، قلب 
بسیاری از جوانان را به سمت این ورزش جذب و نامش را 
در تاریخ ثبت کرد. در حالی که معروف در سال‌های گذشته 
به عنوان یک الگو و قهرمان خاص برای جوانان شــناخته 
می‌شــد، اکنون خبری از او در عرصه والیبال نیست. او در 
چندین نوبت اعلام کرده بود که تمایلی به حضور به عنوان 
مربی در تیم ملی ندارد و تنها در صورت سرمربیگری، حاضر 
به همکاری با فدراسیون والیبال خواهد بود. هم‌اکنون حال 
تیم ملی والیبال ایران با روبرتو پیاتزا خوب است اما هنوز 

جای خالی سعید معروف در ورزش ما احساس می‌شود.
فوق‌ستاره‌ای که امروز با مهری و بی‌تفاوتی ورزش ایران در 
ینگه دنیا والیبال ساحلی و تنیس بازی می‌کند و به کارهای 

شخصی خودش می‌رسد!
داستان سعید معروف و والیبال ایران ما را به یاد یک قصه 
قدیمی می‌اندازد؛ قصه مردی کــه 6 مدال طلای جهانی 
و المپیک برای کشــتی ایران کســب کرد اما یک پلیس 
راهنمایی و رانندگی پیش از انقلاب، دل او را شکســت تا 

برای همیشه از ایران برود!
صحبت از عبدالله موحد است که با پیشنهاد سرمربیگری 
تیم ملی کشتی آمریکا مواجه شد اما نپذیرفت. پیشکسوت 
و نابغه کشــتی آزاد جهان که در آمریــکا زندگی می‌کند، 
هرگز حاضر نشد در این کشــور مربیگری کند؛ او در این 
زمینه می‌گوید:»هیچگاه علاقه نداشتم فنونی که از کشتی 
می‌دانــم را به آمریکایی‌هــا آموزش دهم کــه بروند و در 

مسابقات، ایرانی‌ها را زمین بزنند.«
موحد قیــد ســرمربیگری تیم ملی 

آمریکا را زد و در این رابطه نیز 
می‌گویــد: »‌ترجیح دادم 

به جای ســرمربیگری آمریکا ســراغ مکانیکی بروم. آنجا 
ماشین‌ها را معاینه فنی می‌کنند. کتابی حدود 100 صفحه 
بود که آن را می‌خواندی و می‌رفتی امتحان می‌دادی. من 
هم تنها چیزی که دیدم بلافاصله پول درمی‌آوری، معاینه 
ماشین بود. یک دوســت بزرگواری داشــتیم که او پمپ 
بنزین داشت و می‌خواست بفروشد. آقای جبارزادگان که 
مربی والیبال بوده ‌حتما اسمش را شنیده‌اید. با او رفتیم و 
می‌خواستیم پمپ بنزین آن دوستمان را بخریم. بیشتر پول 
را جبارزادگان گذاشت. من هم رفتم آن امتحان را دادم و 
همان بار اول قبول شدم. بعد از آن نیز یک پلیس مخفیانه 
آمد و مرا امتحان کرد. با هم شریک شدیم‌ اما بعد از مدتی او 
سهمش را به من داد. من حدود 22 سال آنجا کار مکانیکی 

را در همان پمپ بنزین می‌کردم.«
حالا همان حکایت یا به عبارتی تاریخ برای سعید معروف 
در حال تکرار است؛ نابغه‌ای که نمی‌دانیم کجاست و شاید 
روزی در پیری و بازنشســتگی به ایران برگشته و برای 

مصاحبه روبه‌روی ما بنشیند!

داستان سعید معروف 
و والیبال ایران ما را به 
یاد یک قصه قدیمی 
می‌اندازد؛ قصه مردی که 
6 مدال طلای جهانی و 
المپیک برای کشتی ایران 
کسب کرد اما یک پلیس 
راهنمایی و رانندگی پیش 
از انقلاب، دل او را شکست 
تا برای همیشه از ایران 
برود!

اوایل دی ماه سال ۱۴۰۱ زن جوانی با مراجعه به پلیس 
شهرستان ملارد مفقود شدن ناگهانی برادر جوان خود به 
نام شاهین را اعلام کرد و گفت: »من خارج از ایران زندگی 
می‌کنم اما با این حال هر روز با برادرم در ارتباط بودیم.

من و شاهین با اینکه از هم دور بودیم اما همیشه ارتباط 
نزدیک و عمیقی داشتیم تا جایی که او من را در جریان ریز 
جزئیات معاملات کاری خود نیز قرار می‌داد و می‌دانستم 
روزهایش را چطور شب می‌کند چون لااقل روزی یک بار 

تماس تصویری داشتیم.«
این زن ادامه داد:»از هفته قبل ناگهان تماس‌های من از 
ســوی برادرم بی‌جواب ماند. اینقدر نگرانش بودم که هر 

طور بود به ایران سفر کردم اما او در خانه‌اش نبود و 
دوستانش نیز می‌گفتند از شاهین بی‌خبرند. من 

مطمئنم بلایی سر شــاهین آمده چون امکان 
نداشت ناگهان غیبش بزند.«

   کشف جسد
در حالی که تحقیقات کارآگاهان برای یافتن 
ردی از شاهین آغاز شده بود، خواهر او بار دیگر 
با ماموران پلیس تماس گرفت و این بار ادعای 

هولناکی مطرح کرد.
او خبر از کشف جسد برادرش در چاه عمیقی در 

یک باغ واقع در ملارد داد.
با این خبر خیلی سریع کارآگاهان پلیس آگاهی و 
همچنین تیم جنایی به همراه تیم بررسی صحنه 

جرم راهی باغ محل کشف جسد شدند.
زن جوان با حالتی آشفته در حالی که رنگ صورتش 
مثل گچ سفید شده بود گوشه‌ای از باغ نشسته بود.او 
به شدت شوکه شده و وحشت زده بود طوری که انگار 
باور نمی‌کرد جسد برادرش را در آن وضعیت دیده باشد.
هر چند صحبت کردن برایش سخت بود اما با کلمات 
بریده بریده و در حالی که دســت و پایش به وضوح 
می‌لرزید برای مأموران توضیح داد: »وقتی به ایران 
آمدم متوجه شدم که اسناد برادرم و همچنین مبلغ 
۶۰ هزار یورو از پس انداز او که در گاو صندوق گذاشته 
بود سرجایش نیست اما اثری از شکستگی قفل در 

خانه و ورود سارق نبود. برای همین فکر کردم به باغ برادرم 
سر بزنم تا شاید ردی از او پیدا کنم. فکر می‌کردم گم شدن 
برادرم و اسناد به هم مرتبط است و تنها جایی که برادرم به 

جز خانه‌اش سکونت داشت همین باغ بود.«
زن جوان ادامه داد: »وقتی وارد باغ شدم خیلی چیزها به 
نظرم عجیب آمد.در ورودی هال باز بود و مقداری ظرف 
شسته نشده در سینک بود.امکان نداشت برادرم آنجا را با 
آن وضع رها کند. برای همین مطمئن شدم آخرین بار آنجا 
بوده است. داشتم دور تا دور باغ دنبال رد و نشانی می‌گشتم 

که چشمم به یک چاه عمیق افتاد. ناگهان بوی تعفن از چاه 
به مشامم رسید. همان موقع تصمیم گرفتم از دو کارگر 

برای وارسی چاه کمک بگیرم.«
این زن ادامه داد:»وقتی کارگــران قبول کردند در ازای 
دستمزد وارد چاه شوند به من گفتند جسدی برهنه در 
چاه است.از آنها خواستم جســد را بالا بیاورند که دیدم 

جسد شاهین است.«

   دستگيری عامل جنایت
تحقیقات جنایی برای روشن شدن راز جنایت کلید خورد 
و جسد شاهین که با شلیک گلوله کلت کمری از پا درآمده 
بود با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی قانونی 

منتقل شد.
در ادامه خواهر شاهین به ماموران گفت:»برادرم با یکی از 
دوستانش به نام وحید بنگاه معاملات مسکن داشتند. این 
اواخر آنها با هم به اختلاف حساب برخورده بودند و شاهین 
بابت این موضوع خیلی پریشان و به هم ریخته بود. هر روز 
برایم تعریف می‌کرد که با وحید بحث و جدل دارند. تنها 
کسی که برادرم این اواخر با او درگیری داشت وحید بود.«
با اطلاعاتی که خواهر شــاهین در اختیار ماموران قرار 
داد، وحید تحت تحقیقــات و بازجویی قرار گرفت.او 
در ابتدا ســعی می‌کرد وانمود کند که از جریان قتل 
شاهین بی‌خبر است اما بالاخره وقتی با ضد و نقیض 
گویی‌هایش در بن‌بست اطلاعاتی ماموران جنایی 
گرفتار شد به ناچار لب به اعتراف گشود و 
پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت.
وحید اقرار کــرد در جریان اختلاف 
حساب با شاهین او را با شلیک گلوله 
کلت کمری از پا درآورده اســت و 
با این اعتــراف صریــح پرونده در 
جریان روال قضائــي قرار گرفت و 
متهم صحنه جرم را نیز بازسازی 
کرد. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواست رسیدگی به پرونده 
در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران ادامه پیدا کرد 
و متهم پای میز محاکمه از خود 

دفاع کرد.
همچنین در حالی که اعتراف کرده 
بود با همدستی یکی از دوستانش جسد 
را داخل چاه انداخته بود، دوست او نیز به اتهام 

معاونت در قتل محاکمه شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی، خواهر شاهین به 
عنوان تنها ولی دم پرونده تقاضای قصاص متهم 
را کرد‌ و گفت:»به هیچ وجه از قصاص قاتل برادرم 

گذشت نمی‌کنم.«
سپس وحید در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت:  

»چند سالی بود که با شاهین شــریک بودیم اما این 
اواخر با هم اختلاف حساب داشتیم. برای همین بارها 
با هم بحث کرده بودیم و افکار هر دوی ما درگیر بود.

شب حادثه قرار بود باز هم بر سر همین مسائل صحبت 
کنیم.شاهین از من خواست چند ساعتی مهمان باغش 
باشم تا در فرصت مناسب موضوع را حل و فصل کنیم.
من هم همراه دوست مشترکم با شاهین به باغ رفتم.

وقتی دوباره بحثمان بالا گرفت ناگهان عصبانی شدم 
و کلت کمری را که همراهم بــود از داخل کتم بیرون 
کشیدم و به سر شاهین شــلیک کردم.وقتی شاهین 
خونین روی زمین افتاد وحشــت کردم و سعی کردم 
لباس‌ها و وسایل خونین را از بین ببرم.بعد از دوستم  
خواستم کمکم کند که جسد را در چاه بیندازیم تا راز 
جنایت فاش نشود.همه چیز در چند ثانیه رخ داد و من 
بدون فکر کردن چنین کاری کردم که حالا عواقب آن 
دامنگیر من شده است.من خیلی پشیمانم و از خواهر 
 شــاهین می‌خواهم به خاطر دو کودک خردســالم 

من را ببخشد. 
من پول و رفاه و خانواده داشتم اما حالا انگ پدر قاتل 
به من خورده و آبرو و آینــده بچه‌هایم به خطر افتاده 

است.تقاصا دارم من را ببخشید.«
در این قســمت از صحبت‌های متهم، خواهر شاهین 
گفت: »متهمان وقتی برادرم را کشــتند کلید خانه او 
را برداشتند و سراغ گاوصندوق او رفتند. مقدار زیادی 
اسناد و یوروهای او را ســرقت کردند. من دوندگی و 
زحمت زیادی برای گرفتن المثنی اسناد انجام دادم. بعد 
که المثنی گرفتم در حالی که دو سال از قتل می‌گذشت 
تازه اسناد را آوردند و گفتند در گاوصندوق بنگاه بود.

الان هم پول‌ها را نمی‌خواهم.
این دو نفر بدن برهنه برادر من را روی زمین کشیدند 
و ته چاه انداختند.از زمانی که با صحنه کشــف جسد 
برادرم در آن حال مواجه شدم حال و روز خوبی ندارم.

سه سال اســت زندگی ندارم و روزگارم متلاشی شده 
است.دیگر هیچ چیز حتی پول‌های شاهین برایم مهم 
نیست.فقط می‌خواهم قاتل برادرم قصاص شود.می‌دانم 
که با مرگ قاتل، برادرم زنده نمی‌شود اما این آدم همه 

زندگی من را از بین برده است.«
وقتی نوبت به متهم ردیف دوم رسید او در دفاع از خود 
گفت: »اتهامم را قبول ندارم. شاهین شب حادثه، من 
و وحید را دعوت کرده بود و من فقط می‌دانســتم که 
قرار است به یک مهمانی دورهمی بروم و از هیچ چیز 
خبر نداشــتم.قرار بر وقوع قتل نبود و برنامه ما فقط 
یک دورهمی ساده بود.اما یکدفعه بحث بین شاهین 
و وحید بالا گرفت و وحید یکدفعه اســلحه کشــید.

 من مبهوت مانده بــودم و انگار در عمل انجام شــده 
قرار گرفتم.«

با پایان دفاعیات متهمان قضات برای صدور رأی وارد 
شور شدند.رای صادر شده بعد از تائید از سوی قضات 

دیوانعالی کشور به مرحله اجرا خواهد رسید.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

کری‌خوانی در فضای مجازی؛ 
قتل در قهوه‌خانه

کوروش با رقیب خود در فضای مجازی درگیر شد و او را با ضربات قمه کشت

روز 23 اردیبهشــت وقوع درگیری مرگبار در یکی از قهوه‌خانه‌های تهران پلیس جنایی را به 
محل حادثه کشاند. در بررسی اولیه، جسد مرد جوانی مشاهده شد که بر اثر ضربات چاقو و قمه 
جان خود را از دست داده بود. تحقیقات نشان داد که مقتول در قهوه‌خانه با سه مرد درگیر شده 

و یکی از آنها، به نام کوروش، پس از حادثه از محل فرار کرده است.

   آغاز تحقیقات
پس از شناسایی هویت قاتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، تحقیقات گسترده‌ای 
را آغاز کردند تا مخفیگاه متهم  را شناسایی کرده  و او را بازداشت کنند. پلیس جنایی پس از 
چند هفته پیگیری شبانه‌روزی، سرانجام روز گذشــته به نتیجه رسید و کوروش را در محل 

اختفای خود دستگیر کرد. 

   اعترافات متهم
کوروش در جلســات ابتداعی به قتل اعتراف کرد و توضیح داد که اختلاف میان او و مقتول 
مدت‌ها بر سر کری‌خوانی و رقابت در شــبکه‌های اجتماعی ایجاد شده بود. او گفت:»مدت‌ها 
بود که با مقتول برای قدرت‌نمایی کری‌خوانی داشتم و این ماجرا به فضای مجازی هم کشیده 
شده بود. ما در اینستاگرام استوری و فیلم و عکس کری‌خوانی می‌گذاشتیم.« متهم ادامه داد 
که شب حادثه، دو نفر از پســران خواهرش با او تماس گرفته، اطلاع دادند که مقتول با رفتار 
پرخاشگرانه وارد قهوه‌خانه شده است. کوروش افزود: »مقتول قصد آزار و اذیت خواهرزاده‌های 
من را داشت و من به محض اینکه از این ماجرا با خبر شدم، خودم را به قهوه‌خانه رساندم. در 

دفاع از خواهرزاده‌هایم با مقتول درگیر شدم و قصد کشتن او را نداشتم.«

   ادامه روند قضایی
پس از اعتراف متهم، بازپرس جنایی دســتور داد که کوروش در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی قرار گیرد. تحقیقات در خصوص پرونده ادامه دارد تا جزئیات بیشتری از انگیزه، 

نحوه درگیری و نقش سایر افراد حاضر در صحنه مشخص شود.
این پرونده بار دیگر نشــان داد که کشــمکش‌های مجازی و رقابت در شبکه‌های اجتماعی 
می‌تواند به درگیری‌های خشــونت‌آمیز در دنیای واقعی منجر شود. کارشناسان تاکید دارند 
که پیشگیری و مدیریت تنش‌های بین افراد، حتی در فضای مجازی، نقش مهمی در کاهش 

وقوع جرائم خشونت‌آمیز دارد.

    حوادث

پیگیری خواهرانه به کشف جسد درون چاه انجامید

 رفیق‌کشی 
در دورهمی شبانه

    متهم به خاطر اختلافات ملکی، دوست خود را با اسلحه کشت و در دادگاه ابراز ندامت کرد
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آران

تردک
ختمی
ساگو
غانم

 مرضی
نوان

يورت

5 حرفي : 
 ازاحت
اشربه

اياکس
ايگرگ
ايلخی
آب آلو
آش آلو

برانا
سودان

فلافل
کومور
ماهوی

ممسنی
نت بوک

6 حرفي : 
آش شولی

تويوتا
 شیخ صفی

ناپالم

7 حرفي : 
 دشتستان
حمام خان

8 حرفي : 
خانه اسدی
 کراکت مرغ

مغولستان
ويکتوريا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 
تمرین ارکستر سمفونیک 
 تهران؛ صبح شنبه

 ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ تمرین 
ارکستر سمفونیک تهران با 
رهبری نصیر حیدریان در 
تالار وحدت برگزار شد. 
ارکستر سمفونیک تهران 
در تازه‌ترین برنامه خود، 
اوراتوریوی »نامیرا« را با 
رهبری نصیر حیدریان و 
آهنگسازی بهزاد عبدی در 
روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه 
 در تالار وحدت اجرا می‌کند. 
 عکس: علیرضا معصومی‌/ ایسنا

قاب تاریخ
از دنیای زنان قاجار؛ عکس دسته‌جمعی 
خانواده‌های سیاهپوش و پزشک‌نیا؛ ردیف 
عقب‌ از راست: سیاوش سیاهپوش، پوران‌دخت 
پزشک‌نیا، سیامک سیاهپوش، سیمین‌دخت 
پزشک‌نیا، آذرمیدخت پزشک‌نیا، محمد 
 سیاهپوش‌ و هوشنگ پزشک‌نیا.
 ردیف جلو، از راست: علی‌اصغر سیاهپوش، 
طلعت منصوری، منوچهر پزشک‌نیا، نصرت 
سیاهپوش، مهین‌دخت پزشک‌نیا، توران 
)گیسا( میرابوتراب‌ و علی اکبر سیاهپوش.

قاب نوستالژی
میدان تجریش تهران را در ‌۱۵مرداد ۱۳۸۲ 

می‌بینید.
 ‌عکاس: ساسان توکلی‌

خانواده 
خوشبخت ‌

‌جنیفر و سوفیا ‌
سیستین‌ و اسکارلت
 ‌از خانواده 5 نفره 

سیلوستر ‌چه می‌دانیم؟

راکی

   تبریک خانوادگی به فلاوین در اینستاگرام‌
 ‌‌پنجشــنبه‌ ۱۴ اوت، استالونه ‌۷۹ساله، ســه عکس قدیمی از خودش و 
فلاوین – به‌همراه یک عکس تــازه که هر دو عینک‌هــای خنده‌دار به 
چشم دارند و فلاوین که علامت »صلح« با انگشتانش نشان می‌دهد، در 
اینستاگرام منتشر کرد و تولد ‌۵۷سالگی همسرش را تبریک گفت. او در 
کپشن نوشت:»تولدت مبارک؛ به همسر فوق‌العاده‌ام.  من و دخترانم از تو 
ممنونیم که چنین زندگی زیبایی برایمان ساختی!!« دختران استالونه هم  
در صفحات اینستاگرام‌شان، تولد مادرشان را تبریک گفتند. سیستین دو 
عکس از خودش و مادرش را ‌ استوری ‌کرد و نوشت: »تولدت مبارک مامان!!! 
خیلی خیلی دوستت دارم‌.«‌ سیستین همچنین در کنار دو عکس قدیمی 
از دوران کودکی‌اش، نوشت: »بهترین مامان دنیا«. سوفیا نیز در استوری 

اینستاگرامش ‌‌نوشت: »شادترین تولدها برای مامان زیبایم.« 

   ازدواج سیلوستر و جنیفر فلاوین‌‌ ‌
‌ سیلوستر استالونه و جنیفر فلاوین داستان عاشقانه‌ای دارند که به سال‌ها 
قبل بازمی‌گردد. این زوج ‌ نخستین بار در یک رستوران در وست هالیوود 
همدیگر را ملاقات کردند و جرقه عشق میان‌شان شکل گرفت و در ۱۷ 
مه ۱۹۹۷ ازدواج کردند. استالونه در یکی از قسمت‌های رئالیتی‌شوی 
خانوادگی‌شان »خانواده استالونه« گفت: »خیلی واضح یادمه اولین بار 
که جنیفر‌رو دیدم، توی یه رستوران تاریک بودم، چند نفر اونجا بودن. 
اون وارد شد و وای! یه چیزی شد. حس کردم انگار زلزله کوچیکی اومده 
یا همچین چیزی!« این حس متقابل بود، چراکه فلاوین هم اعتراف کرد: 
»خیلی زود با هم جور شدیم، عجیب بود. تمام شب از هم جدا نشدیم.«

   رابطه سیلوستر با جنیس دیکینسون مدل معروف‌
با این حال، رابطه ‌۳۷ســاله ‌این زوج بدون فراز و نشــیب نبوده است.‌ 
استالونه و فلاوین مدتی در دهه ۹۰ از هم جدا شدند، پس از آنکه استالونه 
فاش کرد با مدل معروف، جنیس دیکینسون‌ رابطه داشته اما یک سال 
بعد دوباره با هم آشــتی ‌و ســرانجام در ۱۷ مه ۱۹۹۷ ازدواج کردند؛ 
همانطور که آن زمان مجله پیپل گزارش داد‌؛ رابطه آنها در اوت ۲۰۲۲ 
دوباره با بحران روبه‌رو شد، زمانی که فلاوین دادخواست طلاق داد اما 
یک ماه بعد دوباره آشتی کردند. استالونه و فلاوین در ۲۲ نوامبر 

۲۰۲۴ در مراسم خیریه امفار در لاس‌وگاس حضور یافتند.

   سوفیا و سیستین و اسکارلت
سیلوســتر اســتالونه را به عنوان راکی بالبوا از مجموعه 
فیلم‌های Rocky می‌شناســید‌ اما شاید از زندگی او 
به عنوان یک پدر ‌کمتر بدانید. ‌‌اســتالونه در طول 
عمر 79 ساله خود صاحب پنج فرزند شد: پسرانش 
سیج و سرجئو از ازدواج اولش و دخترانش سوفیا، 
سیستین و اسکارلت از ازدواج سومش هستند. 

همســر دوم اســتالونه خانم بریگیته نیلسن 
دانمارکی یک مدل و بازیگر بود که دو ســال 
یعنی از 1985 تا 1987 با آقای سیلوســتر 
زندگی زناشویی داشتند‌ اما برگردیم به 

فرزندان آقای رمبو!

‌    سیج مون‌بلاد استالونه
اولین فرزند سیلوستر استالونه، سیج مون‌بلاد استالونه بود 

که در ۵ مه ۱۹۷۶ از ازدواج با ساشا سزاک متولد شد. 
او همزمان با انتشار اولین فیلم راکی به دنیا آمد و 

شهرت پدرش تازه آغاز شده بود. سیج  همراه پدرش به لس‌آنجلس رفت. 
او در Rocky V )۱۹۹۰( به عنوان راکی جونیور بازی کرد . متأســفانه، 
سیج در سال ۲۰۱۲ و در سن ۳۶ سالگی به دلیل بیماری قلبی ‌‌درگذشت.

   سرجئو استالونه
دومین فرزند استالونه از ازدواج با سزاک، سرجئو استالونه‌‌‌ سال ۱۹۷۹ به 
دنیا آمد. درحالی که سیج در کانون توجه قرار داشت، سرجئو از ۳ سالگی 
با اوتیسم تشخیص داده شد و زندگی آرام‌تری پشت صحنه داشته است.

   سوفیا رز استالونه
اولین دختر استالونه و همسر سومش، جنیفر فلاوین، سوفیا رز استالونه، 
در ۲۷ اوت ۱۹۹۶ متولد شــد. در دو ماهگی، سوفیا برای اصلاح نقص 
مادرزادی دریچه قلب تحت عمل جراحی قرار گرفت و بار دیگر در سال 
۲۰۱۲ جراحی شد. در سال ۲۰۱۹، سوفیا از دانشگاه کالیفرنیا در رشته 
 Unwaxed مد فارغ‌التحصیل شد. او در حال حاضر پادکستی به نام

همراه با خواهرش سیستین دارد  .

   ‌‌سیستین رز استالونه
دومین دختر زوج اســتالونه و فلاوین، سیســتین رز استالونه، در ۲۷ 
ژوئن ۱۹۹۸ به دنیا آمد. سیستین مانند والدینش‌ در زمینه بازیگری و 
مدلینگ فعالیت دارد. او در سال ۲۰۱۶ با IMG Models قرارداد بست 
‌و برای برندهای بزرگی مانند چنل و دولچه‌گابانا روی صحنه رفته است.

  اسکارلت رز استالونه
کوچک‌ترین دختر استالونه، اسکارلت رز اســتالونه، در ۲۵ مه ۲۰۰۲ 
به دنیا آمد. او که اکنون ۲۳ ســاله است، ‌ ســال ۲۰۲۱ از دبیرستان 
فارغ‌التحصیل شد و در هفته مد نیویورک حضور داشت. ‌‌اسکارلت هم 

مثل پدرش وارد حرفه بازیگری شده است.
‌ مرتضی کلیلی    پروفایل امروزمان 

را به آقای سیلوستر استالونه 
و خانــواده‌اش اختصاص 
دادیم به این خاطر که ‌‌چند 

روز پیش تولد همســر 
سیلوســتر استالونه 
خانم‌ جنیفر فلاوین 
بود و آقای سیلوستر 
عکسی  انتشار  با 
محبت‌آمیز به آن 
واکنش نشان داد‌‌.‌ 

البته دخترانش هم 
در اینســتاگرام کم 

نگذاشــتند.  به دلیل 
اینکه مطلــب پروپیمان 

بود و فضا کم، مجبور شدیم 
از ستون سلامت استثنائا در 
این شماره صرف‌نظر کنیم. 
ببخشید دیگر... اما مطلبی 

خواندنی از آب درآمد برای 
طرفداران سیلوســتر 

اســتالونه که اکثرا او 
را بــا نــام »راکی« 

می‌شناسند. 

  پروفایل
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